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شان و  آن گوهر توانمند، آتش سپهرها و آرامش آدميان، زيستنشان در طبيعت، و درگيري

توانم  گويند، من نيز مي مان گونه كه از پهلوانان ميشان، مرا همواره گرفته است، و ه خشنودي

  هولدرلين: م بگويم كه آپولو مرا كوبيده استعينه از خود به
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, 1855Józef Simmler, posing as the ancient seer in a painting by Diotima  
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راندي، اهورايي كه روزگاري بر عناصر حكم مي اي شيداييِِ ايزدهنرِ         

مان را فرو نشان،  بيا، و به پاس من اكنون آشوب زمانه     

اهورايي بيارام آورِ جنگ خشماگين را با آواي آشتي         

هم گسسته است به هم بپيوندد، تا هر چه در قلب ميرا از     

، آن خسرواني، دلارام تا طبيعت پيشين آدميان، آن     

. يابد بهار نخستين را از عصر سركشمان سر برآرد، باز  

 
نواي مردم،زنده، بازگرد به قلبهاي بي اي زيباييِ         

! به ميز ضيافت بازگرد، ديگر بار بازگرد به معابد     

،يهاي نازك زمستان زيد همان گونه كه شكوفه چون ديوتيما مي     

.جويد خورشيد را طلبد و مي خجسته با روان خويش، باز مي     

انگيز، خورشيد جان به تاريكي گراييده است،  اما اي جهان دل         

.خروشند گر مي اي ستيزهدر شبي يخبندان تنها تندباده      
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        آشناييآشناييآشناييآشنايي

)١٧٧٠- ١٨٤٣(ه���ر��� ����ر�� ��ه�ن آ��
	��ن   

        

اش كوتاه بود اما  گمان دوران شاعري مانند است؛ بي داري هم ي دنباله هولدرلين به ستاره
اي ناانتزاعي و هلني را    وار، انگاره سرخوشانه و شوريده. شان بر جا گذاشتاي درخ هاله

گيرد،  پذيرد؛ گرچه راهي روشنفكرانه را پي مي مي تنگاتنگ با بصيرتي اجتماعي و زيباشناختي
 شخيلقدرت تاين سان اوهام و افكارش روشن؛  زبانش ساده است، موجز و گيرا، تخيلش بي

 راييس چامهدر بزرگترين مؤفقيتش . ماند در خاطر مي )زند سنتي را ميهاي همگاني و  سرشاخه(
           .ي يوناني با تأثيري زورمند وزنهاي پيچيدهدر قالب اش است،  بينانه نازك و سليس غنايي

 
و آنجا بر دوستانش هگل و شلينگ اثر گذاشت و هولدرلين در توبينگن الهيات خواند، 

            يادداشتهاي: خواهي گراييده بود پيشتر به هلن. شيلر نوشت شعرهايي نيز به پيروي از
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يونان قديم و ايزدانش براي او قوا و : دنهان سررؤياگريزي به  به هر حال، . هيپريون را ببينيد

ي  همچنان درباره و، يافت يم ي خود را هگرچه زمان -ي ويژگيهاي انساني بودند بخش زنده تجسم
  . انديشيد اوضاع پيرامون خود مي

  
دن انبه پرورپديد آمد  يشوقدرو ، 1800، از كم الهام برانگيز كم منابعِاين رويكرد به با 

اي  رسانهجهان طبيعي،  در مسير  ، فرهمندانه و بنيانيياجتماعادبي و كارساز، اي  رسانه
انتزاعات و سبكهاي  سواي، آن، و، در شعر  ارزشهاي صنعتي سوايبا كشورش  ترسازگار

همالانش بريد تا جايي كه دستگاه  ازحتي . ندسر برآورده بود واري كه ي ترانه خودساخته
  .به كار گرفتاي را  انگارانه قدري سادهو ي، فرد spelling system  هجايي

  
 ابود، كه او را ب 1795در  Susette Gontard اش ديدار با سوزته گنتارد نخستين برانگيختگي

از هولدرلين از رهگذر حسن و ملاحتش ). Díotíma( خواند مي Diotimaديوتيما  اسم يونانيِ
. به كلام آورد ا با واقعيات كمتر ناب انسانير خود  پيوستگي آرمانهاي يونانيتوان يافت  آن پس
؛ از پيش آرزو داشت سر خوردخود و هنرش  ازسبب شد  ش از سوزتهناگزير جداييمعهذا، 

را نداشت؛ در  بايسته تفوقِدر آن هنگام راهي بيابد تا فرهنگ آلماني را دگرگون سازد اما 
با احساسهاي ) The Death of Empedocles  )1789مرگ امپدكلسي ناتمامش  نمايشنامه

 يطبيعت بزرگ، سرشار از غايت'كند كه  امپدكلس اعلان مي .را كاويد نوميدبار اين آرمانهاي نو
در سالهاي  '.كند، به طوري كه بتواند جهان را تغيير دهد انسان را احاطه مي زنِ گمانه بلند، ذهنِ

اين انگاره را به شعر خودش  ، هولدرلين كلا1800ًمياني زندگي خلاقش، پيرامون و پس از 
   Asclepiadesو  Alcaeusي  هاي كوتاه نغزش را نوشت به شيوه چامه 1797؛ در كشاند
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 1799شود، و نزديك  مياش به تعادلي ناب نائل  ، و در آنها سبك شخصييونانيان باستان
  .گذاشتكنار  شعرهاي نخستش را مضمونهاي بيشتر انتزاعي و بكلي ادراكي

  
اش در  ي مادري به خانه 1800پس از پنج سال در فرانكفورت و هامبورگ، هولدرلين در 

 The‘سفر اكتشافي'هاي بزرگ كرد، همچون  آغاز به نوشتن چامه. تورتينگن بازگشت

Archipelago’ نان و شراب '، و‘Bread and Wine و در آنها مضامين نو خود را از ارزشهاي ،
بخش را با  هلنگرايي بيداريو ، مدرن درآميخت، مذهب را با روزمرگي ي باستان با زندگي يگانه

'rot und Wein’; ‘Bread andB نان و شراب 'در . معهذا شخصي و غيرارتدكس مسيحيتي

Wine ِشود، نان را از زمين  ايزدان يونان ديده مي گذرگاهسرراستي در  ، مسيح همچون تالي
هولدرلين بكلي در آخرين چهار يا پنج سال  مسيحيت. گيرد و شراب را از ديونيسوس مي

ضوح مسيحي، و بو زنيزيست،  با مادرش مي. دنشين در خاطرش ميژرف اش  آفرينشگري
 Susette سوزته گنتارد 1802، و در رويدادهاي ديگري بر او پيشي گرفتند. بيمناك از آينده

Gontard  اش را رو به زوال برد نيز سلامتي و اين، درگذشت.  
  

هاي  اش را با چامه ، هولدرلين دوباره سبك شعري1802-5ش، ا يي بارور واپسين مرحلهدر 
ديگر  همراه با، خوانند مينظم آزاد  قالبشان را ي كههاياخير و بلندش پيش برد، آخرين سرود

، كه در آنها  .point’-‘Hälfte des Lebens’; ‘Life at Mid(e.g (تماميشعرهاي مهم و 
اي  رابطه، آميزد درهم مي ، يونان را در فرهنگ اروپاييبه هم آوردرا هايش  انديشهكوشد  مي

. گذارد هم مي برو  زند پيوند مي يابد و امر شخصي را با غيرشخصي نزديكتر با محيطش مي
 The‘تنها يكي '؛ ’Der Rhein’; ‘The Rhine ،‘Der Einzige‘راين '،   Germania' ژرمنيا'

Only One ،'پاتموس‘Patmos  ،'گانيمد'Ganymed   از بزرگترين دستاوردهاي هولدرلين
  .هستند
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يش را بنويسد، اپسين شعرهاداشت تا و او نيازكه  تمركزيو ، گذاشت ارج ميبسيار را نوشتن 
شد و  ميمدام بيمار  1805 از كمي پيش از. د تا آتشش فرو نشيندشايد كمك كرده باش

براي سي و شش سال در  1806از آگوست . اش غلبه كرد اسكيزفرنيا سرانجام بر هشياري
اجازه  كرد، نجار از او مراقبت ميZimer اي جداگانه در توبينگن به سر برد، آنجا زيمر  خانه

اش،  كرد؛ و تعادل عاطفي و هشيارانه رفتار مي ،خواست داشت كار كند آن چنان كه مي
ساخت كه  نوشت، طرحهايي ادبي مي نواخت، شعرهاي ساده مي سرانجام، بهبود يافت؛ پيانو مي

  .آمدند توانست عملي كند، و مهماناني اتفاقي سراغش مي نمي
  

از  يدر ميان گروه هولدرلين آثاراش  ي زندگي رهآن نبود تا اينكه با يورش واپسين دو
، و برنتانو Tieck، شلگل، تيك  Achim von Arnimآشيم فن آرنيم مانند ييرومانتيكها
Brentano بتينا فن آرنيم. آوازه يافت Bettina von Arnim  سرا بزرگترين شاعر چامه'او را' 

كار هولدرلين شگرف بر شاعران نوگراي آلماني زبان تأثير گذاشت، همچون اشتفان . دانست
رو، اما به او مديون  فريدريش نيچه، گرچه نه دنباله. ، ريلكه و تراكلStefan Georgeگئورگه 

ست كه همتراز مثلاَ گوته و ي هولدرلين چندان ا امروزه آوازه. بيش از آنكه خود بداند ،بود
  .، به عنوان يكي از خداوندگاران برتر شكل غناييآيد به شمار ميريلكه 

  
English translations 
 برگردانها به انگليسي 
 
     Jeremy Adler and Charlie Louth (eds. and trans.), Friedrich Hölderlin, Essays and Letters 
(London: Penguin, 2009) 
     David Constantine (trans.), Friedrich Hölderlin. Selected Poems, 2nd edn (Newcastle upon 
Tyne: Bloodaxe, 1996) 
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     David Constantine (trans.), Hölderlin’s Sophocles: Oedipus and Antigone (Newcastle upon 
Tyne: Bloodaxe, 2001) 
     Michael Hamburger (trans.), Hölderlin: His Poems Translated, with a Critical Study of the 
Poet, 2nd edn (London: Harvill Press, 1952)  
[I have followed this invaluable and extensive edition in the above notes – SR] 
     Michael Hamburger (trans.), Friedrich Hölderlin, Selected Poems and Fragments, ed. by 
Jeremy Adler (London: Penguin, 1998) 
  
 Further Reading in German 
 به آلماني
     Sabine Doering, Aber was ist diß? 
Formen und Funktionen der Frage in 
Hölderlins dichterischem Werk, 
Palaestra 294 (Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1992) 
     Rüdiger Görner, Hölderlins Mitte. 
Zur Ästhetik eines Ideals (Munich: 
Iudicium, 1993) 
Otto Lorenz, Schweigen in der 
Dichtung: Hölderlin-Rilke-Celan. 
Studien zur Poetik deiktisch-
elliptischer Schreibweisen, Palaestra 
284 (Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1989) 
     Thomas Roberg (ed.), Friedrich 
Hölderlin: neue Wege der Forschung (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2003)  
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        هاي آغازينهاي آغازينهاي آغازينهاي آغازين    چامهچامهچامهچامهدرنگ بر درنگ بر درنگ بر درنگ بر 
        

. اند سروده شده 1802و همه پيش از هاي يوناني،  امهدر قالب چ آيند، اشعاري كه در پي مي
، ي سخن بود بايستهبا آنچه  در پيونددهند،  آنها پيشرفت عروض بديع هولدرلين را ارائه مي

  خوشنواختضرباهنگهاي بيشترين  ي ، ارائهمصرعها  گيري دنبالهفقدان بهتاور قافيه و بسامد 
  . بودند شكل گرفته روزگارچنان كه تا آن آن سبكهاي شعر آلماني ؛ مقابله با )Sunset‘غروب '(
  

ي تأثرات  اي كه با منتهاي وضوح ژرفا و گستره دايره لغات پالودهكمال وزن و سادگي آن، 
ايمان '(كنند؛ ساختار پايدار و متضاد بوطيقاي حتي شعر پنج مصرعي  بيان مي هولدرلين را

؛ و در ميان همين ساختار تقابلهاي محكمِ  )Then and Now'پس آنگاه '، Firm Faith' استوار 
قاموس زندگي '،  Brevity'كوتاهي'(افسرده /تاريك، شوريده/فرودست، روشن/بالادست

'The Course of Life :(هولدرلين در راينر ماريا ريلكه، كه از . ي اينها امضاي او را دارند همه
 ببينيد،(كشيده شد  فرودست و فرادست يهايناگزير هراس بود، مانند او به سمبوليسمِ

  .)را Tenth Duino Elegy ي نهم گاگريو دوئينو ، پارهوار نمونه
 

اي  سازد كه چگونه هولدرلين حاليا به گنجينه فاش مي  To the Young Poets'به شاعران جوان'
  .تر و عطشناك استوالاعينه در بند حقيقتي  بهطلايي از پيوستگي چشم دارد كه 
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        غروبغروبغروبغروب. . . . 1111
  
  
  
  
  

  آيد روشنايي خود به در مي از تاريككجايي تو؟ روح سرمستم 
  بود كه همين دمچون .  سراسر شور و حال تواز 

  نواهاي از، لبريز شنيدم او
  نوازد مي، فتونجوان مايزدخورشيد آن اش،  طلايي

***  
  .را بر چنگي علوي اش آواز شامگاهي5

  را، نوا افكنند آن هاي نزديكش طنين مي درختان و تپه
  - مردم پرهيزگار خاطر، به ماست دور از اما

  .ما را برجا گذاشته است - گزارند نان كه هنوز بر او ارج ميآ
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1. Sunset 

  

  

  

  

 
Where are you? My drunk soul is the 
coming dusk 
of all your ecstasy. For it was now that 
I heard him, brimful with his golden 
tones, the entrancing young sun-god 
playing 

 
5his evening song upon a celestial lyre. 
The woods and hills about him re-
echoed it, 
but far from us, for pious peoples – 
those who still honour him – he has left 
us. 

 
  

 
 
 
1. Sonnenuntergang 

  

  

  

  

 
Wo bist du? trunken dämmert die Seele 
mir 
Von aller deiner Wonne; denn eben 
ists, 
Daß ich gelauscht, wie, goldner Töne 
Voll, der entzückende Sonnenjüngling 

 
5Sein Abendlied auf himmlischer Leier 
spielt’; 
Es tönten rings die Wälder und Hügel 
nach, 
Doch fern ist er zu frommen Völkern, 
Die ihn noch ehren, hinweggegangen.  
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        ايمان استوارايمان استوارايمان استوارايمان استوار. . . . 2222
  
  
  
  
  

  ، و قلب گريانمبيماريتو ! انگيز دلاي هستي 
  .دميده بود اين فجر ترس در من از پيش، و است وامانده

  باور كنم  سخت است با اين همه،
  .ورزي مي عشق اين سان كه جان باختنت را
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2. Firm Faith 

 
 
 
 
 
Lovely being! You are sick, and my 
weeping heart 
weary, and already this dawn of fear 
in me. 
Yet, I cannot believe that 
you can die if you still love.  

  
  
  
2. Der gute Glauben 

  

  

  

  

 
Schönes Leben! du liegst krank und das 
Herz ist mir 
Müd vom Weinen, und schon dämmert 
die Furcht in mir, 
Doch, doch kann ich nicht glauben, 
Daß du sterbest, solang du liebst. 
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        زين پس و اكنونزين پس و اكنونزين پس و اكنونزين پس و اكنون. . . . 3333
  
  
  
  
  

  بود، سرخوشي ي هنگامهدر روزگار جواني بامدادان 
  ام، شامگاهانم اشكبار؛ اكنون سالها را به هم آورده

  اماشود،  روز با شك ورزيدن آغاز مي
  .آيد ميدر پايان آسايش و تطهير 
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3. Then and Now 

  

  

  

  

 
In younger days mornings were times 
of joy, 
my evenings tearful; now I have 
gained in years, 
the day begins with doubting, yet is 
tranquil and sanctified at its ending.  

  

  

 
 
 
3. Ehmals und jetzt  

  

 
 
 
 
In jüngern Tagen war ich des Morgens 
froh, 
Des Abends weint ich; jetzt, da ich älter 
bin, 
Beginn ich zweifelnd meinen Tag, doch 
Heilig und heiter ist mir sein Ende.  
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        كوتاهيكوتاهيكوتاهيكوتاهي. . . . 4444
  
  
  
  
  

  پس، ، اين سان كوتاه؟ آيا ديگربار، زينتو چرا كوتاهي
  خواندي، ؟ هنگامي كه مانند جواني آواز مياز پيشآوازت را دوست نداري آن گونه كه 

  در آن روزهاي اميدت، آيا 
  ؟بر آن نبودي كه به پايان آوازت دست يازي

***  
  آيا در قرمز شامگاهي -.ماندَ ام مي آوازم به سرخوشي5

  سرد است،ات را؟ رفته گير، آن سوسو را، و زمين  طلاييشويي قلب  مي
  زند ي شب پرپر مي و پرنده
  .بر ديدگانت سراسيمهپايين، 
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4. Brevity 

 
 
 
 
 
Why are you brief, so brief? Do you 
no longer, then, 
love your song as you did? When as a 
youth you sang, 
in those days of your hope, was 
not that end that you sought 
achieved?  

  
5Like my joy is my song.—Would 
you in evening’s red 
bathe glad-hearted? Gone, that glow, 
and the Earth is cold, 
and the bird of the night whirs 
down, discomfiting to your eyes. 

  
  

 
 
 
4. Die Kürze 

  

  

  

  

 
“Warum bist du so kurz? liebst du, wie 
vormals, denn 
Nun nicht mehr den Gesang? fandst du, 
als Jüngling, doch 
In den Tagen der Hoffnung, 
Wenn du sangest, das Ende nie!” 

 
5Wie mein Glück, ist mein Lied.—Willst 
du im Abendrot 
Froh dich baden? hinweg ists, und die 
Erd ist kalt, 
Und der Vogel der Nacht schwirrt 
Unbequem vor das Auge dir.  
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        به شاعران جوانبه شاعران جوانبه شاعران جوانبه شاعران جوان. . . . 5555
  
  
  
  
  

  :رسد گويا به كمال مي آهستههنرمان ! ام برادران گرامي
*؟[،است افروختهبر رخسارمانند آنِ يكي جوان،  [ 

  .نزديكي سكون زيبايي تا
  !باش اما آن چنان كه يونانيانرهيزگار پ

***  
  !نژاد ميرا بهايزدان را و نيك بينديش، همچنين،  بداردوست 5

  !نه شرح كن نه بياموز! نه مست باش نه سرد
  گذارد، هنگامي كه خداوندگار تو را آسوده نمي

  !طبيعت بزرگ را بطلباندرز 

  
like a youth’s, its fermentation has taken long *  
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5. To  the Young Poets  

 
 
 
 
 
My dear brothers! Our art slowly 
matures perhaps: 
like a youth’s, its fermentation has 
taken long, 
nearing the stillness of beauty. 
Be but pious as were the Greeks!  

  

5Love the gods and think well, too, of 
the mortal race! 
Be not drunken nor cold! Neither 
describe nor teach! 
When the master disquiets you, 
ask great Nature for her advice!  

  

  

 
 
 
5. An die jungen Dichter 

  

  

  

  

 
Lieben Brüder! es reift unsere Kunst 
vielleicht 
Da, wie ein Jüngling, sie lange genug 
gegärt, 
Bald zur Stille der Schönheit; 
Seid nur fromm, wie der Grieche war!  

 
5Liebt die Götter und denkt freundlich 
der Sterblichen! 
Haßt den Rausch, wie den Frost! lehrt 
und beschreibst nichts! 
Wenn der Meister euch ängstigt, 
Fragt die große Natur um Rat.  
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  عشق بزودي انم بلندپروازي كرد، فقط تا بداندگرانسنگ ج
  .خماند ناگزيرانهاندوه را  جانكشاند؛  مي شبه زير

  كنم قوسِ اين گونه دنبال مي
  .آمدمبر زندگاني را، تا آغازگاهي كه از آن 
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6. The Course of Life 

  

  

  

  

  

High my spirit aspired, only to see 
love soon 
draw it downwards; sorrow bowed it 
more forcibly. 
So I follow the curve of 
life, to the start-point from which I 
came.  

        

        

 
 
 
6. Lebenslauf 

 
 
 
 
 
Hochauf strebte mein Geist, aber die 
Liebe zog 
Bald ihn nieder; das Laid beugt’ ihn 
gewaltiger; 
So durchlauf ich des Lebens   
Bogen und kehre, woher ich kam.        
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Hyperion 

Schicksalslid  
        سرود سرنوشت هيپريونسرود سرنوشت هيپريونسرود سرنوشت هيپريونسرود سرنوشت هيپريون
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        سرود سرنوشت هيپريونسرود سرنوشت هيپريونسرود سرنوشت هيپريونسرود سرنوشت هيپريوندرنگ بر درنگ بر درنگ بر درنگ بر 
        

جوانيِ هولدرلين را خيره بر آرمانهاي آرامش، ) Hyperion   )99 -1797هيپريونداستان 
 شرا از فرهنگ خوي) و هيپريون( خود  ناخشنودينيز ايي، دليل، هماهنگي، همبستگي، و روشن

آيد،  آيد و كاري شگرف به نظر نمي به نثري پر آب و تاب و عاطفي در لفافه مي. سازد مجسم مي
در آخرين بند، و ، ، لطيف و سخته استنشين يونان گوشه گنجيده در داستانمعهذا اين شعر 

. همصدايي هست اي گونهوار، در اين شعر  نانمونه. كند بيان مي انسان را سقوط تراژيك
آورند،  گوته را به خاطر ميِ ’Gesang der Geister über den Wassern‘درنگ  ريتمهاي شعر بي

تواند باشد، با تصاوير  اما تقارن صريح آن بين ژرفناها و بلنداها، آنچه است و آنچه مي
از  خود  هولدرلين ازناپايداري رواني. تنيشدار اس/تقابلي معنيداراست در  صاف گوته/روشن

  .آگاه، و بيمناك بود ده سال پيش از اين
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  خراميد در روشنان، در آن فرازگاه مي
  !ي نرم، اي فرهيختگان خجسته بر زمينه

  هاي درخشان ايزدان فخهن
  بساوند، آن گونه سبكبار كه شما را مي

   يانگشتان هنرمندسر5
  .مقدسترين  زهها را
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7. Hyperion’s Song of Fate 

  

  

  

  

 
Up there you wander in light, 
on soft surfaces, blessèd genii! 
Shining airs of the gods 
touch you, as lightly 
5as the artist’s fingers touch 
holiest strings.  

  

 
 
 
7. Hyperions Schicksalslied 

  

  

  

  

 
Ihr wandelt droben im Licht 
Auf weichem Boden, selige Genien! 
Glänzende Götterlüfte 
Rühren euch leicht, 
5Wie die Finger der Künstlerin 
Heilige Saiten.  
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  تدبيري، مانند كودكانِ  بي
  دمند؛ ژرف خفته، اهوراييان مي

  پناه گرفته عفيفانه
  ي شرمگين، ا در غنچه10

  فدوشك جان مي
  همواره در آنان،

  مينواندوزشانو ديدگان 
  اي نگرند در زلالي خيره مي

  .همواره جاودانه15
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Fateless, like the deep-sleeping 
infant, heavenly beings breathe; 
preserved chaste 
10in the modest bud, 
spirit flowers 
ever in them, 
and their bliss-filled eyes 
gaze in a still 
15everlasting clearness. 

 
  

Schicksallos, wie der schlafende 
Säugling, atmen die Himmlischen; 
Keusch bewahrt 
10In bescheidener Knospe, 
Blühet ewig 
Ihnen der Geist, 
Und die seligen Augen 
Blicken in stiller 
15Ewiger Klarheit.  
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  ما را هيچ اما 
  خوانند، اهي نميبه سوي آرامشگ

رنجور و ما بشريت  
  افتيم شويم و مي محو مي

  كورمال از مجالي اندك20
  ديگري، تا

  جهد به فرودست مانند آبي كه مي
  اي، اي به صخره از صخره

  .ناپيدايي ژرفنايبه سالها سال 
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But to us is given 
no claim to a place of rest, 
and we suffering mankind 
dwindle and fall 
20blindly from one brief 
hour to the next, 
like water flung downward 
from rock-face to rock-face, 
years long into uncertainty.  

Doch uns ist gegeben, 
Auf keiner Stätte zu ruhn, 
Es schwinden, es fallen 
Die leidenden Menschen 
20Blindlings von einer 
Stunde zur andern, 
Wie Wasser von Klippe 
Zu Klippe geworfen, 
Jahr lang ins Ungewisse hinab. 

  

  
Further Reading 
  
   Eric A. Blackall, The Novels of the German Romantics (Ithaca and London: Cornell University 
Press, 1983), Chapter 4: ‘Towards a Poetic Novel: Jean Paul and Hölderlin’, pp. 65-106 
   Howard Gaskill (trans.), Hölderlin’s Hyperion (Durham: University of Durham, 1984) 
   Howard Gaskill, ‘“So dacht’ ich. Nächstens mehr”: Translating Hölderlin’s Hyperion’, 
Publications of the English Goethe Society 77:2 (2008), 90-100 
   Georg Lukács, ‘Hölderlin’s Hyperion’ [1934], in Lukács, Goethe and his Age, trans. by           
Robert Anchor (London: Merlin, 1968), pp. 136-58 
   John B. Lyon, ‘“Was nemlich mehr sei, das Ganze oder das Einzelne”: Hölderlin’s Hyperion as 
an Unresolved Crisis’, German Life and Letters 51:1 (1998), 1-14  
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Brot und Wein 
        

        نان و شرابنان و شرابنان و شرابنان و شراب
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        نان و شرابنان و شرابنان و شرابنان و شرابدرنگ بر درنگ بر درنگ بر درنگ بر 
  

، هولدرلين در پاگردي روانشناختي و 1801، سروده در نان و شراباش،  ن چامهبا آخري
نگرشي بيشتر به او ، و شوق مادرش تا ندازدا مي  سايه بيماري بروحاليا . ايستد شاعرانه مي

اش  ي شاعري، پيوند رسمي سو، در عرصه هم. گشايد بر او مي ي بزرگپناهگاهمسيحي بازگردد، 
سفرهاي تازه به سوي فرانسه و سوئيس ديدگانش : شود يوناني سست مي با هنرها و ارزشهاي

دارد تا شعري ملي بپردازد كه  گشايد و او را بر آن مي اندازهاي طبيعت شگرف مي را به چشم
در اين چامه، شب نمادي است از . يوناني داردو  هاي گزافالهام باخلوصي كاملاً گوناگون 

به تا شاعران بايد اكنون قدرت و نظمي را دريابند الباقي، . نو گاهي براي سرآغازي تمهيد
با ابراز آنچه هنوز مسيحيتي . درآيند نوساختهنه تنها نويسندگان كهن بلكه الهام الهي  فراخورِ

و مبهم است، هولدرلين مسيح را همچون آخرين ايزدان كهن و نخستين  دروني شده- نيمه
ي آن دو را در عصري كه  آورد تا آميزه و شراب را مي ، كه موهبتهاي نانانگارد ميايزدان نو 

  .نمادينه كند 'گدازند ديدگان در شب مي'
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مصرع . چندان زيادنه  ، البتهاين ترجمهخوانش مندتر است تا  متن اصلي قاعده خواني موزون
و  گيرد را به كار مي گوني هين سرانجام دوجيني گوندهد، اما هولدرل ا نشان ميوزن اساسي ر 3

 هاي ، چامههولدرلين باشيهاي بيداردر ، ناگزيرو . سازد مي يقدرتمند ي باريكبينانهبندهاي 
  .تر سركشانهحتي و ، برانگيزندهد، نآي به خاطر مي Rilke’s elegiesريلكه 
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        يكميكميكميكم. . . . نان و شرابنان و شرابنان و شرابنان و شراب. . . . 8888
   Heinse براي هينزه            

        
        
        
        

  است، برآسودهدر همه سو، شهر آرميده و؛ حتي خيابان چراغاني 
  .غرند ها مي مشعلها، درشكه و پرتلألو از

  ،جويند ميگاهي  تكه  ميان كامرانيهاي روزانهگردند، از  شان باز مي نود، مردم به كاشانهخش
  سنجند، سرهاي بسيار انديشناكشان  سود و زيان را مي

  نشين، خرسند؛ خالي از انگورها و گلها اكنون خانه5
  .و از كالاهاي ميهني، بازار شلوغ آرام گرفته است

  ت، از باغهاي دوردست،به نوا آمده اس  اما سازي زهي
  نوازد، مردي تنها  اي دارد مي شايد دلداده

  ها انديشد به روزهاي جواني و دوستان دورش؛ و چشمه مي
  .لرزانند هاي خوشبو را مي جهند،  لايه همواره شاداب مي10
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8. Bread and Wine. I 
 To Heinse  

 
 
 
 
All round, the city rests; even the lit street 
grows quiet, 
And resplendent with torches, carriages 
rumble away. 
Sated, men return home, looking for rest 
from day’s pleasures, 
So many thoughtful heads balancing gain 
against loss, 
5Now home-grounded, content; empty of 
grapes and flowers 
And of its home-made wares, the busy 
market rests. 
But a stringed instrument sounds, far 
away out of gardens; 
Maybe a lover is playing there, some 
lonely man perhaps 
Thinks of his youthful days and of distant 
friends; and the fountains, 
10Springing constantly fresh, rustle the 
fragrant beds. 

  

 
 
 
8. Brod und Wein. I 
 An Heinse  

  

  

  

 
Rings um ruhet die Stadt; still wird die 
erleuchtete Gasse, 
Und, mit Fackeln geschmückt, rauschen 
die Wagen hinweg. 
Satt gehn heim von Freuden des Tags zu 
ruhen die Menschen, 
Und Gewinn und Verlust wäget ein 
sinniges Haupt 
5Wohlzufrieden zu Haus; leer steht von 
Trauben und Blumen, 
Und von Werken der Hand ruht der 
geschäftige Markt. 
Aber das Saitenspiel tönt fern aus 
Gärten; vielleicht, daß 
Dort ein Liebendes spielt oder ein 
einsamer Mann 
Ferner Freunde gedenkt und der 
Jugendzeit; und die Brunnen, 
10Immerquillend und frisch rauschen an 
duftendem Beet.  
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  .افتند اي شامگاهي، ناقوسها به ولوله ميبنرمي در هو
  . دخوانَ ان  وقت را ميو، با پاييدن ساعت، ديدب

  لرزاند، هاي درخت را مي آيد، بلندترين سرشاخه اكنون نيز،  نسيمي نرم بر مي
  اندود زمين ما، ماه،  و پررمز و راز، جهان سايه! بنگر

  رسد،  آيد؛ و شب، رؤياباف خوشخيال، فرا مي باز بر مي15
   .ست، نزديك ماگويياعتنا، آن سان كه  كم: سرشار از ستارگان

  ي مردم ما، با همه  درخشد، بيگانه شگفتاور، او ميآن آنجا، 
  .هاي كوهسار بر قلهجنبان باشكوه و محزون، 
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Calm in the twilight air, bells ring 
reverberations, 
And, with his mind on the hour, a 
watchman calls it by name. 
Now too, a soft wind rises, riffling the 
wood’s highest branches, 
Look! and mysterious, the shadow-world 
of our Earth, the moon, 
15Rises with it; and Night, the fanciful 
dreamer, rises, 
Full of stars: little concerned, so it would 
seem, about us. 
There, the amazing, she gleams, stranger 
to all our people, 
Moving splendid and sad over the 
mountain peaks. 

 
  

Still in dämmriger Luft ertönen geläutete 
Glocken, 
Und der Stunden gedenk rufet ein 
Wächter die Zahl. 
Jetzt auch kommet ein Wehn und regt 
die Gipfel des Hains auf, 
Sieh! und das Schattenbild unserer Erde, 
der Mond 
15Kommet geheim nun auch; die 
Schwärmerische, die Nacht kommt, 
Voll mit Sternen und wohl wenig 
bekümmert um uns, 
Glänzt die Erstaunende dort, die 
Fremdlingin unter den Menschen 
Über Gebirgeshöhn traurig und prächtig 
herauf.  
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  : كند شگفتا، ازموهبتي كه شبگار، آن بلندمرتبه عطايمان مي
  ، و از چه رو،ابزارداند با كدام  هيچ كس نمي20

  .او گيرم ما را كامروا خواهد ساخت
  د،انگيز برميدر جان آدميان را اميد اين گونه جهان و 

  اين گونه چونآورد،  از كارهايش سر در نمي ترينخردمند حتي
  و ازين رو - ورزد بر تو عشق  خداي دادار خواسته است

  .شبتر است تا خود  بر تو  گرامي انديشناكروز  روشنايي
  ، حتي، در آرزوي سايه است، اما گاهي  چشم روشن25
  زي باشد؛وكاست پيش از آنكه نيا كم ، بياز آن چشيدن خواب براي لذتو 

  :نگرد پارسا، نيز، شادمان درون ظلمات مي يا انسان
  آري، به جاست تقديم كردن
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9. Bread and Wine. II 

 
 
 
 
 

Wondrous, the favour we are vouchsafed 
by Night the exalted: 
20No-one knows with what good, and 
whence, she may prosper us. 
Such her pull on the world, on hope in the 
souls of mortals, 
Even the wisest has no cognizance of her 
works, for so 
God in the Highest has willed, loving you 
– and for this reason 
Thought-filled daylight is dearer to you 
than she. 
25But at times the clear eye, even, longs 
for the shadow, 
Tasting sleep for its pleasure, well before 
there is need; 
Or a faithful man, too, gladly looks into 
darkness: 
Yes, it is right to dedicate  

  

  

 
9. Brod und Wein. II 

  

  

 
 
 

Wunderbar ist die Gunst der 
Hocherhabnen und niemand 
20Weiß von wannen und was einem 
geschiehet von ihr. 
So bewegt sie die Welt und die hoffende 
Seele der Menschen, 
Selbst kein Weiser versteht, was sie 
bereitet, denn so 
Will es der oberste Gott, der sehr dich 
liebet, und darum 
Ist noch lieber, wie sie, dir der 
besonnene Tag. 
25Aber zuweilen liebt auch klares Auge 
den Schatten 
Und versuchet zu Lust, eh' es die Not ist, 
den Schlaf, 
Oder es blickt auch gern ein treuer Mann 
in die Nacht hin, 
Ja, es ziemet sich ihr Kränze zu weihn 
und Gesang, 
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  دانند، چون درمانده و مرده او را مقدس مي
  . جاودانه رها يجان است خود در گرچه سرشار30

  اي ، در وقفهتا نظمش را روادارداما او بايد 
  مانند و تاب آورند، بيا در ظلمات، برخي چيزها باقي 

  سپارد،بنسيان و سرمستي مقدس را بر ما 
  هستسپارد كه، همچون دلدادگان، ب ده را به ما توفنكلام 

  ،رهنمون شود ترپروا بيي انهاي لبريز، و زندگ خواب، و با پياله بي35
  .انگيزد را بر پاسداري مقدس، نيز، شبانه  خاطره
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For to the desperate and the dead she is 
consecrated, 
30Though her self-spirit exists fully, 
eternally free. 
But she must grant in her turn that, in the 
hesitant moment 
Or in darkness, some few things remain 
and endure, 
Grant us oblivion, holy inebriation, 
Grant the free-flowing word which, like 
lovers, shall be 
35Sleepless, and brimming cups, and life 
to be led more boldly, 
Holy remembrance, too, prompting the 
watch in the night. 

 
  

Weil den Irrenden sie geheiliget ist und 
den Toten, 
30Selber aber besteht, ewig, in freiestem 
Geist. 
Aber sie muß uns auch, daß in der 
zaudernden Weile, 
Daß im Finstern für uns einiges Haltbare 
sei, 
Uns die Vergessenheit und das 
Heiligtrunkene gönnen, 
Gönnen das strömende Wort, das, wie 
die Liebenden, sei, 
35Schlummerlos und vollern Pokal und 
kühneres Leben, 
Heilig Gedächtnis auch, wachend zu 
bleiben bei Nacht.  
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  كنيم، و به عبث مان را بيهوده پنهان مي  نيز قلبهاي باطني
  :گيريم، اي خداوندگار و نورسته را در مهار مي  هنوز دلاوري

  شويم؟ مان نهي مي مانيم، يا از سرخوشي ازين باز مي به خواست چه كسي
  انگيزاند  د و برميرانَ ش مقدس ما را ميو، هر شب و هر روز، آت40

  شايد ببينيم آن مفتوح را، تا! پس بيا. تا ره بگذاريم 
  .، هر چند دورافتاده باشدبكاويم و دريابيم خودمان

  شب، خواه نيمروز يا نزديك به نيمه: ماند چيزي باقي مي
  يابيم ميدر  باريآورد، در دسترس همه،  ميزاني هميشه تاب مي

  كند سفر مي ؛ هر كدام از ما به سويشنهند وامي را به خويش هر كسي45
  .خواهد كند مسيري را كه او مي ، و سفر ميگردد باز مييا 

  
  

  
  
  
  
  



  51/آخر اي خداوندگار ما كجايي 
  

 
 
 
10. Bread and Wine. III 

 
 
 
 
 

Also we hide in vain our innermost hearts 
and vainly 
Still lay courage aside, master and 
stripling: for whose 
Wish would be hindering this, or 
forbidding our jubilance? 
40And, each day and each night, sacred 
fire drives us and urges 
That we set out. So come! That we may 
see the expanses, 
Seek out and find our own, however far it 
may be. 
One thing stands: whether at noon or 
nearer to midnight, 
Always a measure endures, common to 
all, yet we find 
45Each is allotted his own; each of us 
travels towards it 
Or is returning from it, and travels the 
distance he can.  

  

  
  
  
10. Brod und Wein. III 

  

 
 
 
 

Auch verbergen umsonst das Herz im 
Busen, umsonst nur 
Halten den Mut noch wir, Meister und 
Knaben, denn wer 
Möcht' es hindern und wer möcht' uns 
die Freude verbieten? 
40Göttliches Feuer auch treibet, bei Tag 
und bei Nacht, 
Aufzubrechen. So komm! daß wir das 
Offene schauen, 
Daß ein Eigenes wir suchen, so weit es 
auch ist. 
Fest bleibt Eins; es sei um Mittag oder 
es gehe 
Bis in die Mitternacht, immer bestehet 
ein Maß, 
45Allen gemein, doch jeglichem auch ist 
eignes beschieden, 
Dahin gehet und kommt jeder, wohin er 
es kann. 
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  جويان را در آورد اداي سخره جنون خوشدل، آن گاه، شايد نيك
  .ربايد، در دمي، شاعران را در شب وقتي كه مي

  *خروشد بيا آنجا كه درياي فراخناك مي! بيا به برزخ، آن گاه
  زند، سوسو مي Delphicاي معبد دلف ه و برف بر صخره Parnassusپارناس  در جوار50

  ،Cithaeron، بر بلنديهاي سيتران Olympianآنجا بر سرزمينهاي المپيا 
  دوزند بر تاكهايي كه چشم ميبه سوي  صعود كن، بالا رو به سوي درختان كاج آنجا

  .Cadmusغران در پادشاهي كادموس  Ismenos و ايزمنس در زير،  Thebes تبس 
 **.دهد، خداوند از راه رسيده را ، و آنجا او دارد نشان مييدآ مياز آنجا او 

  
  :را از همين مصرع Maxine Chernoff and Paul Hoover ماكسين چرنف و پل هوورببينيد برگردان  *

Then comes to the Isthmus, where the open sea roars 
  :ار  James Mitchellبرگردان جيمز ميشل نيز و 

Then let's be off to the Isthmus!  There, where  
  :را از همين مصرع Maxine Chernoff and Paul Hoover ماكسين چرنف و پل هوورببينيد برگردان  **

     From there comes and points back the approaching god. 
  :ار  James Mitchellبرگردان جيمز ميشل نيز و 

The approaching god comes from there, and points back.  
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Light-hearted madness, then, may well 
deride derision 
When it takes hold, on the instant, of 
poets in sanctified night. 
Come to the Isthmus, then! Come where 
the open sea surges 
50Past Parnassus and snow sparkles on 
Delphian rocks, 
There to Olympian lands, there to the 
heights of Cithaeron, 
Climb to the pine-trees there, up to the 
vines that overlook 
Thebes below, and Ismenos, roaring 
through Cadmus’s kingdom. 
From there he comes, and there he is 
pointing, the approaching god.  

  

  

Drum! und spotten des Spotts mag gern 
frohlockender Wahnsinn 
Wenn er in heiliger Nacht plötzlich die 
Sänger ergreift. 
Drum an den Isthmos komm! dorthin, 
wo das offene Meer rauscht 
50Am Parnaß und der Schnee delphische 
Felsen umglänzt, 
Dort ins Land des Olymps, dort auf die 
Höhe Kithärons, 
Unter die Fichten dort, unter die 
Trauben, von wo 
Thebe drunten und Ismenos rauscht, im 
Lande des Kadmos, 
Dorther kommt und zurück deutet der 
kommende Gott.  
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  ند،ا ي آنان كه اهورايي ي همه شانهآه تو سرزمين متبرك يونان، كا55
  گفتند؟ مان به ما مي آيا پس حقيقت دارد، آنچه آنان روزگاري در جواني

  سرسراي جشنگاه، كه كفپوشش درياست و ميزهايش كوهستان،
  !دند در زمانهاي كهن براي كاربردي يگانهبراستي بر ساخته ش

  ها، اما سريرها، كجا هستند، معبدها، و كجا هستند پياله
  ؟ جا سرخوشي ايزدان، لبالب از شهد، آن ترانهك60

  تراوند، برجسته در دوردستها؟ ميكجا سروشهاي غيبي 
  افكند؟ در خواب است؛ و آن تقدير سنگين كجا طنين ميDelphi دلفي 

  چابكترين؟ كجا، آن آكنده از بختي خوش و فراگير،كجاست آن 
  شكند، از هواي پاك، بر ديدگانمان؟ رعدآسا، درهم مي
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11. Bread and Wine. IV 
 
 
 
 
 
55O you blest land of Greece, you house 
of all that are heavenly, 
Is it then true, what they told us once in 
our youth? 
Festal hall, whose floor is the sea and 
whose tables mountains, 
Truly constructed for one use only in far-
gone days! 
But the thrones, where are they, the 
temples, and where are the vessels, 
60Where the delight of gods, brimming 
with nectar, the song? 
Where do the oracles gleam, striking far 
into the distance? 
Delphi slumbers; where does the weighty 
destiny sound? 
Where is the Swiftest? Where, filled with 
omnipresence of fortune, 
Thundering, does it break in, out of clear 
air, on our eyes? 

  

 
 
 
11. Brod und Wein. IV 

 
 
 
 
 

55Seliges Griechenland! du Haus der 
Himmlischen alle, 
Also ist wahr, was einst wir in der 
Jugend gehört? 
Festlicher Saal! der Boden ist Meer! und 
Tische die Berge 
Wahrlich zu einzigem Brauche vor 
Alters gebaut! 
Aber die Thronen, wo? die Tempel, und 
wo die Gefäße, 
60Wo mit Nektar gefüllt, Göttern zu 
Lust der Gesang? 
Wo, wo leuchten sie denn, die 
fernhintreffenden Sprüche? 
Delphi schlummert und wo tönet das 
große Geschick? 
Wo ist das schnelle? wo brichts, 
allgegenwärtigen Glücks voll 
Donnernd aus heiterer Luft über die 
Augen herein? 
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 *شتافت زبان به زبان پيش مي خروشي! Father Aetherآي پدر اثيري 65

  .تابيد تنهايي برنمي زندگاني را بههزار چندان، براستي، هيچ كدامشان 
  آورد، و دادوستد با بيگانگان خوشي مي چنين ثروتي بردن ازسهم 

  :افزايد سرافرازي؛ وقتي كه واژه در حال خفتن، قدرتش را مي
  ي آن نشانه، و تا جايي كه ممكن است! اي خلوص! اي پدر

  .افكند طنين مي، آفرينشگرانه،برجسته،كهن كه والدين ما واگذاردند70
  ،برآشوبيده-ژرف، و اين گونه اناين گونه اهورايي

  .شود روز كاملشان نازل مي ،در ميان ما آدميان ،ها سايه ر دلد
  
  :را از همين دو مصرع Maxine Chernoff and Paul Hooverببينيد برگردان ماكسين چرنف و پل هوور  *

 Father Aether, one cried, and it flew from tongue to tongue 
     A thousand fold, for no one could bear such a life alone; 

  :ار  James Mitchellو نيز برگردان جيمز ميشل 

Father Aether!  It called and flew from tongue to tongue 
A thousand times, and nobody had to endure life alone.  
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65Father Ether! the cry that from tongue 
to tongue flew onward,  
Thousandfold, for indeed, not one of them 
bore life alone. 
Shared, such a wealth brings delight, and 
exchanged with strangers 
Jubilation; when the word, sleeping, 
increases its power: 
Father! Clarity! and, as far as it may, the 
ancient 
70Sign that our parents bequeathed, 
striking, creating, rings down. 
Thus the heavenly enter in  and thus, 
deep-shaking,  
Down from the shadows, among us men, 
their full day descends.  

  

  

65Drum! und spotten des Spots mag 
gern frohlockender Wahnsinn 
Wenn er in heiliger Nacht plötzlich die 
Sänger ergreift. 
Drum an den Isthmos komm! dorthin, 
wo das offene Meer rauscht 
Am Parnaß und der Schnee delphische 
Felsen umglänzt, 
Dort ins Land des Olymps, dort auf die 
Höhe Kithärons, 
70Unter die Fichten dort, unter die 
Trauben, von wo 
Thebe drunten und Ismenos rauscht, im 
Lande des Kadmos, 
Dorther kommt und zurück deutet der 
kommende Gott.  
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  ها اند، از همان نخست كه آمدند؛ مشتاقانه بچه نادريافتني
  سرخوشي، است آور كنند؛ هنوز بسي تابان، بسي حيرت شانتا ملاقاتبه هم زنند  تنه مي

  داند ميخدايي  حتي نيمه دشواري آنها؛ بهپرهيزند از  ميو انسانها 75
  .آيند مي شها نزديك كه با تحفههمينان را د خوانب ينامچه ه ب

  شود، شان لبريز مي شان بسيار شگرف است؛ قلبش از شادمانيسخاوتاما 
  ،فهمد چگونه چنين ثروتي را به كار گيرد سختي مي و او به

  يابد ميمقدس  بسا، سازد باز ميو  ريزد مي
  .متبرك كرده است شغش بي و  مهربان با دستو  گرفته كه ي راكفرآميز80

  ،آيند به شخصه وار آنگاه مي اهورايي ،بتوانند چندان كهآورند  اين را تاب مي

  گيرند، به روز، شوند، و آدميان به شادماني انس مي پيدا مي درست
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12. Bread and Wine. V 
 
 
 
 
 
Unperceived they are, as they first come; 
eagerly children 
Jostle to meet them; yet too bright, too 
dazzling the joy 
75And men shun them; hardly even a 
demi-god knows 
How he shall tell by name those that 
approach him with gifts. 
But their courage is great; his heart fills 
up with their gladness, 
And he scarcely conceives how he shall 
use the wealth, 
Lavishes and creates, almost finding the 
holy 
80In the profane he has touched and 
blessed with his kind, foolish hand. 
Bearing this as they may, the heavenly 
come then in person, 
Truly appear, and men grow accustomed 
to gladness, to day, 

        

        

 
 
 
12. Brod und Wein. V 

 
 
 
 
 
Unempfunden kommen sie erst, es 
streben entgegen 
Ihnen die Kinder, zu hell kommet, zu 
blendend das Glück, 
75Und es scheut sie der Mensch, kaum 
weiß zu sagen ein Halbgott 
Wer mit Namen sie sind, die mit den 
Gaben ihm nahn. 
Aber der Mut von ihnen ist groß, es 
füllen das Herz ihm 
Ihre Freuden und kaum weiß er zu 
brauchen das Gut, 
Schafft, verschwendet und fast ward ihm 
Unheiliges heilig, 
80Das er mit segnender Hand törig und 
gütig berührt. 
Möglichst dulden die Himmlischen dies; 
dann aber in Wahrheit 
Kommen sie selbst und gewohnt werden 
die Menschen des Glücks 
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  هاي آنان كه، چهره ، بهآلايش بي ي آن حاضران به نظارهو 
  ،به قالب درآورده بودند را يكي و همهنامهاي  ،از زمانهاي دوردست

  ،هايي را كه خاموش بودند آكنند سينه يكسره با خرسندي آزاد ميو  85
  .را آرزويي همچنان كه نخست و تنها، هر، ددنو بارور كرده بو

  ،ساخته استخداوند مهيا  كه آيد به دست ميوقتي كه ثروتي : چنين است بشر

  .بينند شناسند، نه مي ميه ن ، آنان آن راآورد مي ييهدايادست خود به  و 
  ،نامند را ارجمندترين مي آن، از پيش؛ اكنون بر دوش بكشندبارها را بايد آنها  

  .بايد داشت مانند يي گلها براي گفتگو از آن، واژه ،اكنون90
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And to looking upon the openly present, 
on the faces of those who, 
Time out of mind, had fashioned the 
names of the One and All, 
85Filled entirely with free contentment the 
hearts that were silent, 
And had, as first and only, fructified every 
desire. 
So is mankind: when a wealth is in reach 
and a god will provide it, 
Bringing them gifts with his own hand, 
they do not know it, nor see. 
Loads they must bear, before; now they 
name what is dearest, 
90Now, for speaking it, words, flower-
like, must come to be. 

 
        

Und des Tags und zu schaun die 
Offenbaren, das Antlitz 
Derer, welche schon längst Eines und 
Alles genannt 
85Tief die verschwiegene Brust mit 
freier Genüge gefüllet, 
Und zuerst und allein alles Verlangen 
beglückt; 
So ist der Mensch; wenn da ist das Gut, 
und es sorget mit Gaben 
Selber ein Gott für ihn, kennet und sieht 
er es nicht 
Tragen muß er, zuvor; nun aber nennt er 
sein Liebstes, 
90Nun, nun müssen dafür Worte, wie 
Blumen, entstehn.        
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  ؛ موقرانه، آن خجستگان را را، ايزدان ارج بگزاردانديشد  ، او ميپساكنون، 
  .دچيز بايد ستايش آنان را باز گوي براستي آري، همه

  ؛هيچ نبايد روشنان را ديد يست،خشنود ناز او بلندپايه  آنكه

  .كند همنشين نمي آن سماوي بيمار را با  كوشش بيهوده
  ارزشمند بر پا ايستادن كامل در اين پيشگاه اهورايي،  باري براي95

  خيزند  هاي شكوهمند مردمان بر مي به صف در رده
  سازند؛  ي خوشايند ميييكي با ديگري، و معابد و شهرها

  -كشند استوار و باوقار، آنها بر ساحل و پرتگاه سر بر مي
  شكوفاي روز جشنواره؟ اجهاي آشنا وو ت؟ اما كجا ،آري
  آيا سلاحها ديگر .پلاسند تبس و آتن، هر دو، مي100
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13. Bread and Wine. VI 

 
 
 
 
 

Now, too, he thinks to honour the gods, 
the blessèd, in earnest;  
Truthfully, truly must all things give out 
their praise. 
Nothing shall see the light that does not 
please the Exalted; 
Idle effort consorts ill with the Ethereal. 
95Thus to be worthy to stand full in this 
heavenly presence, 
Ranked in glorious hierarchies peoples 
rise up  
One with another, and build the lovely 
temples and cities; 
Strong and noble, they rise high over 
coast and cliff – 
Yes, but where? And the familiar, 
flowering crowns of the feast-day? 
100Thebes and Athens, both, wilt. Do 
weapons no more 

  

 
 
 
13. Brod und Wein. VI 

 
 
 
 
 

Und nun denkt er zu ehren in Ernst die 
seligen Götter, 
Wirklich und wahrhaft muß alles 
verkünden ihr Lob. 
Nichts darf schauen das Licht, was nicht 
den Hohen gefället, 
Vor den Äther gebührt 
Müßigversuchendes nicht. 
95Drum in der Gegenwart der 
Himmlischen würdig zu stehen, 
Richten in herrlichen Ordnungen Völker 
sich auf 
Untereinander und baun die schönen 
Tempel und Städte 
Fest und edel, sie gehn über Gestaden 
empor – 
Aber wo sind sie? wo blühn die 
Bekannten, die Kronen des Festes? 
100Thebe welkt und Athen; rauschen die 
Waffen nicht mehr  
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  هاي طلايي در نبرد؟ افكنند در المپيا، و ارابه طنين در نمي
  گل هستند؟ آيا اكنون بري از تاج: Corinthianو كشتيهاي كرينتي 

  چرا ساكتند، تئاترهاي مقدس باستاني؟
  آيند؟ جد در نميآورند و به و چرا ديگر آن رقص مقدس را به جا نمي

  ،گذارد چرا ديگر خدايي نشانش را بر پيشاني آدمي نمي105

  است؟ مصيبت ديدهمانند، بر او كه  قالبنگارد همچون پيش،  را نميمهر 

  گيرد، يا او خودش خواهد آمد و  شمايلي انساني به خود مي
  .آرامي جشن را به هم آورند و به انجام برسانند تا به
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Ring in Olympia?  Nor the golden 
chariots in combat? 
And the Corinthian ships: are they now 
bare of the wreath? 
Why are even they silent, the ancient holy 
theatres? 
Why can the sacred dance no more stand 
up and rejoice? 
105Why no more does a god set his mark 
on a man’s forehead, 
Print the stamp as before, die-like, on him 
who is struck? 
Or he would come himself and take on 
human appearance, 
Comforter at the end, closing the 
heavenly feast. 

 
 

In Olympia, nicht die goldnen Wagen 
des Kampfspiels, 
Und bekränzen sich denn nimmer die 
Schiffe Korinths? 
Warum schweigen auch sie, die alten 
heilgen Theater? 
Warum freuet sich denn nicht der 
geweihete Tanz? 
105Warum zeichnet, wie sonst, die 
Stirne des Mannes ein Gott nicht, 
Drückt den Stempel, wie sonst, nicht 
dem Getroffenen auf? 
Oder er kam auch selbst und nahm des 
Menschen Gestalt an 
Und vollendet und schloß tröstend das 
himmlische Fest.  
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  اند، ايزدان هنوز زنده ،براستي. ميآمدي دير اما، اي دوستم، ما خيل
  .گون اما بر فراز سرمان، بالا در دنيايي گونه110

  اند به نظر كمي نگران انآنجا، اهورايي كوشند انجام مي بي
  .؛ اين است امساكشان بر مابر بودنمان 

  ست آنها را در برگيرد؛نيدانيم، جام سست قادر  ، ميموارهنه ه
  .تواند ميزان كامل آنها را برتابد تنها گاهي بشر مي

  سرگشتگيگرچه . زندگي ماستاكنون  فرو رفتن از همرؤيايشان در  115
  ، مان درماندگيو  شب افزايد بر توانمان ميكند، مانند خواب، و  كمك مي

  هاي برنجي، قهرمانان بسي ببالند سترگ، تا اينكه، در گاهواره
  .پيشتر اي اهورايي، چون نهنيرومند، همانندشان در سي ييقلبهابا 
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14. Bread and Wine. VII 

 
 
 
 
 

But, my friend, we arrive too late. True, 
the gods are still living, 
110But over our heads, up in a different 
world. 
Endlessly active there, the heavenly 
seem to care little 
Whether we even are; this is their 
sparing us. 
For not always, we know, is a weak 
vessel able to hold them; 
Only at times can mankind bear the full 
measure of them. 
115Dreaming them is our life from now. 
But also to wander 
Helps, like sleep, and our strength grows 
with our need and the night, 
Till, in cradles of brass, heroes enough 
have grown sturdy, 
Hearts as strong as once were, like those 
in a heavenly breast. 

 

  

 
 
 
14. Brod und Wein. VII 

 
 
 
 
 

Aber Freund! wir kommen zu spät. Zwar 
leben die Götter 
110Aber über dem Haupt droben in 
anderer Welt. 
Endlos wirken sie da und scheinens wenig 
zu achten, 
Ob wir leben, so sehr schonen die 
Himmlischen uns. 
Denn nicht immer vermag ein schwaches 
Gefäß sie zu fassen, 
Nur zu Zeiten erträgt göttliche Fülle der 
Mensch, 
115Traum von ihnen ist drauf das Leben. 
Aber das Irrsal 
Hilft, wie Schlummer und stark machet 
die Not und die Nacht, 
Bis daß Helden genug in der ehernen 
Wiege gewachsen, 
Herzen an Kraft, wie sonst, ähnlich den 
Himmlischen sind.  
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  انديشم ا خود ميو معهذا اغلب ب. شوند آنان نزديك مي تندرآسا
  بخوابيم تا بدون دوست سر كنيم آن استبهتر 120

  و همواره در انتظاريم، و چه بگوييم يا انجام دهيم در اين اثنا،
  آيند؟ دانم، و در چنين دوران عسرت شاعران به چه كاري مي نمي

  ،اند كاهنان مقدس ايزد شراب ، تو گويي، اما آنها
  .در شب مقدس ،روانه از سرزميني به سرزميني
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Thundering they approach. And 
meanwhile it seems to me often 
120Better to sleep than as now to be so 
companionless, 
Waiting like this; and what’s to do and to 
say in the meantime 
I do not know, and what poets are for 
when times are hard. 
Yet they are, you say, like the holy priests 
of the wine-god, 
Moving from land to land, on through the 
holy night.  

  

  

Donnernd kommen sie drauf. Indessen 
dünket mir öfters 
120Besser zu schlafen, wie so ohne 
Genossen zu sein, 
So zu harren und was zu tun indes und 
zu sagen, 
Weiß ich nicht und wozu Dichter in 
dürftiger Zeit? 
Aber sie sind, sagst du, wie des 
Weingotts heilige Priester, 
Welche von Lande zu Land zogen in 
heiliger Nacht.  
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  -آيد بر ما زماني دراز مي- ازين قرار، پيش ازين چنين رخ داد125
  ،آورده بودند ي آنان كه شادماني را به زندگي آنان جلوس كرده بودند، همه

  گرداند اش را از آدميان بر  چهره هنگامي كه پدر
  ،بر زمين بگسترد، تا ، آن گونه كه بايسته بودو سوگ بزرگ آغاز شد

  هنگامي كه سرانجام  فرهمندي آرام پديدار شده بود، تسلابخشي
  ،و رخت بربستابراز كرد پايان روزها را ، ���� اهورايي130

  وباره خواهنددو اند، زماني،  اينجا بوده به اين نشان كهآن گاه، 
  ي از آن هدايا را وا گذاشتند،اندكآمد، همسرايان اهورايي 

  توانستيم لذت ببريم، انسانوار ميهمان گونه كه در روزهاي قديمتر، ، از آنهاكه 
  جان شادي به سببنمودند  ميچيزهاي بزرگتر  خيلي بزرگ - 
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15. Bread and Wine. VIII  

 
 
 
 
 

125For, when as took place some while 
ago now – a long time, it seems to us – 
They had ascended, all those who had 
brought gladness to life, 
When the Father had turned his face from 
his human people 
And great sorrow began, as it must, to 
spread round the earth, 
When at last had appeared a quiet Genius, 
heavenly 
130Comforter, who proclaimed the end of 
days and was gone, 
Then, as a sign they had been here, once, 
and again would 
Come, the heavenly choir left a few of 
those gifts behind 
Which, as in older days, humanly we 
might rejoice in, 
– Greater things becoming too great for 
the joy of the spirit 

  

 
 
 
15. Brod und Wein. VIII    

 
 
 
 
 

125Nämlich, als vor einiger Zeit, uns 
dünket sie lange, 
Aufwärts stiegen sie all, welche das 
Leben beglückt, 
Als der Vater gewandt sein Angesicht 
von den Menschen, 
Und das Trauern mit Recht über der 
Erde begann, 
Als erschienen zuletzt ein stiller Genius, 
himmlisch 
130Tröstend, welcher des Tags Ende 
verkündet' und schwand, 
Ließ zum Zeichen, daß einst er da 
gewesen und wieder 
Käme, der himmlische Chor einige 
Gaben zurück, 
Derer menschlich, wie sonst, wir uns zu 
freuen vermöchten, 
Denn zur Freude mit Geist, wurde das 
Größre zu groß 
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  براي را مندانيبرواينجا در ميان ناميرايان، و هنوز، هنوز، ما فاقديم 135
  .هست ، قدري شكرگزاري هنوزخاموشبزرگترين خوشيها، گرچه، 

  كند، مي شآفتاب متبرك و بازي زمين است،  نان ثمره
  .رسد و از خداي رعدآسا سرخوشي شراب مي

  ، آنها كهگرايد مي اَنگدَروشنانهايمان به  بنابراين با اينها انديشه
  .مقررشان باز خواهند گشتي  روزگاري اينجا بودند و در لحظه140

  شراب را،-نيز، موقرانه آواز ايزد دهند، ازين رو شاعران انجام مي
  .پردازند و  نه از سر بطالت به درگاه آن باستاني به مناجات مي
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135Here among mortals, and still, still we 
lack those that are strong for 
Highest joys, although, quiet, there is 
some thankfulness still. 
Bread is fruit of the earth, yet it is blessed 
by the sunlight, 
And from the thundering god issues the 
joy of the wine. 
Therefore with these our thoughts turn to 
the heavenly, those who 
140Once were here and in their own due 
time will return. 
Therefore do poets, too, solemnly sing of 
the wine-god, 
And no idly composed praise sounds to 
the ancient one.  

135Unter den Menschen und noch, noch 
fehlen die Starken zu höchsten 
Freuden, aber es lebt stille noch einiger 
Dank. 
Brot ist der Erde Frucht, doch ists vom 
Lichte gesegnet, 
Und vom donnernden Gott kommet die 
Freude des Weins. 
Darum denken wir auch dabei der 
Himmlischen, die sonst 
140Da gewesen und die kehren in 
richtiger Zeit, 
Darum singen sie auch mit Ernst die 
Sänger den Weingott 
Und nicht eitel erdacht tönet dem Alten 
das Lob. 
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  د،رآو گويند، بدرستي، او روشنايي و تاريكي را به هم مي مي! آري
  كند، همواره به فراز و نشيب، سپهر را روانه مي ستارگانِ

  ي استخزان كاج كه برگهاي بي يخرسند بههميشه 145
  .دراز يانزندگ ي چك به نشانهاز پي يگل تاجبا و  دارد ميگرامي كه 

  خداي ديرپاي تندر، ي لمد، نگاهداشته يض ميمر معهذا، زمينِ
  .آميزد درميو با تاريكي ، دآور روشنايي را به جانبش ميكه 

  از كودكان خدا،  اند پيشتر گفته شدهباستانيان  و فرهنگ  در نغمهرا آنچه 
  !اي باختري ؛ خود ثمرهما خود همانانيم! بنگر150

  در ما ميرايان بسي بار گرفته است؛ يكسره، گرانقدرشگفتاميز، 
  ،افتاده استاما بسي اتفاق  !آن را بسنج، و اين سان باور كن
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16. Bread and Wine. IX 

 
 
 
 
 

Yes! They say, justifiably, he reconciles 
daylight and darkness, 
Steering the stars of the heavens, 
evermore downwards and up, 
145Always as joyful as leaves of the 
evergreen pine-tree  
Dear to him and his wreath of ivy for 
length of life. 
Meanwhile, the sick earth lies, held by the 
god slow of thunder, 
Who brings with him delight, mingling it 
into the dark. 
What in the ancients’ song and lore is 
foretold of God’s children, 
150See! we ourselves are that; fruit of 
Hesper itself! 
Wonderfully, precisely, all is fulfilled in 
us mortals; 
Test it, and so believe! But with so much 
taking place, 

  

 
 
 
16. Brod und Wein. IX   

 
 
 
 
 

Ja! sie sagen mit Recht, er söhne den 
Tag mit der Nacht aus 
Führe des Himmels Gestirn ewig 
hinunter, hinauf, 
145Allzeit froh, wie das Laub der 
immergrünenden Fichte, 
Das er liebt und der Kranz, den er von 
Efeu gewählt, 
Weil er bleibet indes die erkrankte Erde 
der Gott hält 
Langsamdonnernd und Lust unter das 
Finstere bringt. 
Was der Alten Gesang von Kindern 
Gottes geweissagt, 
150Siehe! wir sind es, wir; Frucht von 
Hesperien ists! 
Wunderbar und genau ists als an 
Menschen erfüllet, 
Glaube, wer es geprüft! aber so vieles 
geschieht 
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  م،اي زيرا ما بدون قلبيم، سايه، ي بر جا نمانده استهيچ اثرو 
  . ي ما زندگي كند د و در همهمان ما را بشناس تا پدر اثيري

  ،ندمرتبهآيد فرزند آن بل با خيل اهورايي مي155

  .ها بپيوندد تا در زير به سايه پا فشرداو، آن سوري، 
  جانهاي يابند؛ لبخند موهبت را در مي و ،بينند آدميان خردمند آن را مي

  .گدازد ديدگانشان در روشنايي مي ، درخشنده هست،فروزان است دربندشان پرتويي
  ي دستان زمين؛ برهدر چن ،بافند خسبند و  رؤيا مي نرمك مي نرم Titansتيتانها 

  .رود آشامد و به خواب مي ، حتي او ميCerberusحتي سربرس رشكورز160
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Nothing can take effect, for we are heart-
less, are shadows, 
Until our Father Ether knows us and lives 
in us all. 
155With the heavenly multitude comes 
the Son of the Highest, 
He, the Syrian, stepping down to join 
shadows below. 
Wise men see it, and sense blessing; a 
smile from the captive 
Souls is a kindled glow, their eyes thaw 
out in the light. 
Titans sleep and dream more softly, in 
Earth’s arms cradled; 
160Even the jealous Cerberus, even he 
drinks and sleeps. 

  

Keines wirket, denn wir sind herzlos, 
Schatten, bis unser 
Vater Äther erkannt jeden und allen 
gehört. 
155Mit allen Himmlischen kommt als 
Fackelschwinger des Höchsten 
Sohn, der Syrier, unter die Schatten 
herab. 
Selige Weise sehns; ein Lächeln aus der 
gefangnen 
Seele leuchtet, dem Licht tauet ihr Auge 
noch auf. 
Sanfter träumet und schläft in Armen der 
Erde der Titan, 
160Selbst der neidische, selbst Cerberus 
trinket und schläft.  
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Der Rhein  
        

        راينراينراينراين
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        ))))1801180118011801- - - - 2222سروده در سروده در سروده در سروده در ((((    راينراينراينرايندرنگ بر درنگ بر درنگ بر درنگ بر 
  

گرايانه هست؛  اندازهايي انگاره هايي از چشم بسياري از شعرهاي هولدرلين بارقه دورنمايدر 
اصرش، همين را آشكارا در ميان ، معJ. M. W. Turnerتورنر . و. م. همين طور در شعرهاي ج

گرايي رايج بود، اما آن دو نابغه بر  در آن زمان انگاره. بينيم خيزابهاي روشنايي و رنگ مي
  .آن را شكوهمندانه به كار گرفتندميزاني دور از فضاي متعارف 

  
 تجسمنزد او، (، ايزدان يونان شعرهاي نخستش، بويژه در را اندازهاي هولدرلين چشم

هنوز  1801- 2تا شعرهاي ، و آنان اجتماعات واقعي نه، كنند آباد مي )انساني ي اساساًارزشها
ي ينماها و نهاي و سمبوليك،  مديترانهي كهنِ  به شيوه هايي پرده پشتستند، ني اين نماها واضح

  .و نزديك پيش چشم
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براي  گسترده و فراخاندازهاي  از چشمآگاهي دوربين اختراع يش از دشوار است تصور كنيم پ
 ،'راين'ن ، در زمان نوشت2و  1801ن دو سال در اي. ناپذير بود چقدر دسترسيمردم 

بيشتر با پاي پياده، بين هامبورگ، كوههاي آلپ، زادگاهش و كرد،  هولدرلين غالباً سفر مي
طلبد و  مياو دريافت آزمودنِ جهان طبيعي . و بردو Auvergneنورتينگن، اشتوتگارت، آئوورنگ 

شعري ملي بينديشيم كه از ناك به ژرفي تأثير سودمند آفرينش  دارد تا درباره بر آنمان مي
و زيبا،  اندازهاي مأنوس و ناگهاني اين چشم سادههم چنان كه ، دآور برميسر  اين جهاندرون 

 At the Source of the' (Am Quell der Donau) ي دانوب در سرچشمه'در شعرهاي 

Danube سفر'؛ ‘The Journey (Die Wanderung)ايشتار' ؛ ‘The Ister اند بيان شده راينو ؛ .
دهند كه شعر آلماني سنگر تبيين  مي سرراست نشان Patmos‘پاتموس 'دو مصرع پاياني 

  .زمان حاضر است واقعيت ادبي و مادي

 

خود را  شاكنون در شعرهاي ،است نورديده  درميلين هولدراندازهايي كه واقعاً  چشم
 چونمانند،  وضوحِ نقاشي، يا در حقيقت به فيلم مي به 'راين'در تجسم اينها . نمايانند مي
رقم و در كنشِ شعرهايي كه جايگاهي را  پرده؛ پشت درنه  آيند، و سته درميجنبند و از پو مي
اندازها بازيگران قدرتي  چشماكنون ديگر ، دان ساكن آن بودهد كه ايزدان از پيش زنن مي

 و خلاقشان روزمره زندگي معنوي هستند كه با آدميان تعامل دارند تا آنها را در كشاكشِ
به كنكاش آن  ميدانگاهشود،  الوهيت مستقيماً در جهان طبيعي فاش مي .نيرومند سازند

او هميشه . ها را پيش ببردتا از اجتماعات سرزمين هولدرلين پشتيباني كند و آن افتد مي
اني بين ايزدان و آدميان اندازهاي كلاسيكش همچون ميانجي قهرمانان اساطيري را در چشم

هاي فرهنگي معاصري  اش چهره ي والا؛ مفسران تازه، همچون مثالهايي از ارزشهاگذارد مي
  .پويند مي ار اين پهلوانان  شخصي مرايايهستند كه 
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را به هم ) 13بند (ي سطوح زندگي  كه همه برآميختنياز  دريافتشدر گيرودار اين مسير تازه، 
  نمودي همبستهدر  بليونان را ويران كند  تفوقها و مانخواهد ياد د، هولدرلين نميزن پيوند مي

  .دگسترانَ ميآن را شعري ملي با  و تنگاتنگ
 

دتي پس از آن نيز، هيچ سنت استواري از شعر آلمان وجود نداشت به تا اين زمان، و براي م
 بوداي  سفهفلكه خود بيشتر ، Volkslied ولكسليد ) اغلب  غيرتخيلي(پيروي از قالب جز 
 تواند ، مي هجده سالهجوان وار، هولدرلين  ، نمونهEichendorffحتي ايشندرف . مانندشعر

  .ي قالبها را بشكند دهد تنها با گوته، همه ، ترجيح مياما هولدرلين .قواعد را به هم بريزد
  

شقايق 'مانند دريابيم  نزديكاز يكسره جزئيات را هنوز براي ما در قرن نوزدهم زود بود كه 
ماتيو آرنلد  ِ'خيسيده از شبنمهاي شب تابستانيبرگ، گلهاي ناقوسي كبود  سفيد نازك

Matthew Arnoldخواند با شرحي  فرا مي) 2بند (ي راين  ، اما هولدرلين ما را به سرچشمه
ي كوهستاني و زندگي گياهي در بالاي آن، و بلافاصله به ها هاي صعب صخره فيلموار از لايه

 شادابي  حتي صداي رودخانه. يابد بلندپروازي مألوفش يعني نگارش طبيعي و دقيق دست مي
هاي  كرانهآنگاه مسير همواره سركش آن را در هواي آزاد، بين . غرد در گوشهايمان مي

با آن چندان فراخنايي را كنيم، و تماشا كنيم نظم و سكون و  دنبال مي بازدارنده
 ).6به بند (تراود  اي پربار مي آن كارمايه دركه اندازهايي  چشم

 

 گسترد با تأمل بر موضوعاتي كه  از گذرگاه رودخانه شعر مي، به موازات رود، 9تا  7ي در بندها
به   و پالودهباطني  سختباوري، است 'ي ناب سرچشمه' جستجوي ماننخستين اولويت: آيند برمي

كار كنيم و بدون نياز به محيط  وبه طوري كه بتوانيم زندگي  ،ي و آزرميشتندارجواني، با خو
شود تا زندگاني كامل و آفريننده و  روسو بر هولدرلين پديدار مي. بيافرينيم هبازدارند

هايي الهامبخش به ديگران  سودمندي را به تصوير بكشد، آن كه قدرتمندانه جاري شد با واژه
  ).10بند (
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ي بيئل  به سوي درياچه) به آسايشنيازمند  ينمايانگر هنرمند( در دو بند بعدي شعر روسو
Lake Biel  ي سن پيتر  او در جزيره 1765؛ در افتد راه مي در كوههاي آلپ سويسSt Peter 

هولدرلين بر . تر از آن زمان نبوده است در آن درياچه ماند و گزارش داد كه هرگز خوشحال
، بند 'نان و شراب'ببينيد ( the burden of joy' سرخوشي بار'كند،  باور زيباشناختي تأمل مي

VIII،  كند تا وحي  ، آنجا كه بر فقدان خاطرهاي بس نيرومند سوگواري مي12تا  10مصرعهاي
فراهم ساختن طبيعي براي  يفرشگردسازي در بوم و بر والايو بر ارزش ) الهي را برتابد

  .آسايش و رهايي
  

هاي  صالحه و آشتي و آخرين نشانهكنند، م تعادل روحي را ابراز مينمايي از  14و  13بندهاي 
اش رو به وخامت  بيماريدوست نزديك هولدرلين سينكلر را، كه از او در چند سال بعدي كه 

شب، ذكر شده در آخرين بند، ممكن است به معناي . گرفت گرانبهايي مي هاي، كمكگذاشت مي
  .اي پيشرفتآمده است باشد، يعني زماني معين از آمادگي بر 'نان و شراب'آنچه در 

  

و  1بندهاي (به دنبال جريان فرودست رودخانه جرياني موازي هست از ايماهاي ايزدان كهن 
، به )10بند (، به سوي قهرمانان انساني در بالندگيايزد، يعني رودخانه، يكسره -تا نيمه) 2

ي روسو همچون قهرماني نوين، به سوي سينكلر آن انسان و دوست نيك، كه به  سوي چهره
اين شعري است پرداخته از . خاطر گشوده است ايزد مسيحيدر راستاي  يوي الوهيتس

آن،  زدنش گام. مصرعهر معهذا آزادش در طول  وزنبا هايش  در كرانهدرنگيده  و، ضرباهنگ
، كه همچون )5و  2ا و (ي آن در نخستين بندها  وقفه به سبب مصرعهاي كوتاه، و جريان بي

اينجا نفوذ بر ريلكه به نظر ما را . افزايد مي اند، خلاقانه نيرويش را شدهنوشته  هايي يگانه جمله
و غزلهاي ارفئوس  The Ball (New Poems, Part II)' توپ 'به سوي چنين شعرهايي مانند 

  هر دو كه كشاند،  مي Sonnets to Orpheus 1.XXIIIش يكم بخ
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ريلكه، كه عميقاً هولدرلين را . اند شده شعرهايي هستند از عزيمت و هر دو در يك بند نوشته
؛ نشان دهد حتوايش را بهترمتا برد  هاي مطول را به كار مي ستود، گاهي وزنهاي آشنا و جمله مي

  .شده است ن شاعر ميا او باز هميآي بدون هولدرلينكه ماند  شخص سردرگم مي

 
 )كه از او به جا مانده استيي است كه تنها شعرها(پيندار  Victory Odes' هاي پيروزي چامه'

همان گونه كه . و سرودهاي ديگر 'راين' هستند براي وزن و قالبهولدرلين  ي سرلوحه
اند، نه معطوف به سرمشقي  گون هولدرلين انجام داده است، درازي بندها و مصرعهايشان گونه

پايه را با  4و  گيرد، پايه را به كار مي 3، هولدرلين بيش از همه مصرعهاي 'راين'در . معلوم
پايه در آغاز يا نزديك به آغاز يا در  5مصرعهاي . پايه را اتفاقي 5يا  2بسامدي بسيار كمتر و 

  .كنند گويي بندها را در هم هشتگير مياينها آيند،  پايان بندها مي
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        يكميكميكميكم. . . . راينراينراينراين.  .  .  .  17171717
  رايساك فن سينكل براي

  
  

  ي جنگل پيچك تاريك بر دروازه نزديك
  نشستم، همچنان كه نيمروز طلايي، به تماشاي

  آمد، فرو ريخته از پلكانهاي آلپ، سار مي چشمه
  پندارم  اي مي آنها كه من برآورده

  نامم  از دستان اهورايي و مي5
  ي ايزدان، قلعه

  پنداشتند، همان گونه كه از قديم چنين مي
  كنند در خفا مقرر مي سااز همان جا هنوز ب

  ؛ و اين سانرا بر آدميان آرامش
  آموختم، اما بدون بدگماني،10
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17. The Rhine. I 
 To Isaak von Sinclair        
 

  
  
 
In the dark ivy at the forest’s gate 
I sat, as golden noon, visiting 
The spring, descended from Alpine stair-
flights, 
Those that I think of as built 
5By heavenly hands and name as 
The stronghold of the gods, 
As ancient opinion has it, 
Yet where much they determine in secret 
Still reaches men; and so 
10I learned, but without suspecting,        

        

 
 
 
17. Der Rhein. I 
 An Isaak von Sinclair 
 
 
 
  
Im dunklen Efeu saß ich, an der 
Pforte 
Des Waldes, eben, da der goldene 
Mittag, 
Den Quell besuchend, herunterkam 
Von Treppen des Alpengebirgs, 
5Das mir die göttlichgebaute, 
Die Burg der Himmlischen heißt 
Nach alter Meinung, wo aber 
Geheim noch manches entschieden 
Zu Menschen gelanget; von da 
10Vernahm ich ohne Vermuten 

        

  
  
  
  

 
  
  
  



  آخر اي خداوندگار ما كجايي /88          
  

  تقديري را، پس در آن زمان
  جويان  مناظرهو روحم آزادانه 

  هاي گرم آشكارا در سايه
  ليابرآمد به سوي ايتا

  .Moreaو سواحل دوردست مريا 15
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A destiny, for by then 
My soul freely debating 
In warm shadows had barely 
Drifted to Italy 
15And the far-away coasts of Morea. 

 
        

Ein Schicksal, denn noch kaum 
War mir im warmen Schatten 
Sich manches beredend, die Seele 
Italia zu geschweift 
15Und fernhin an die Küsten Moreas.        
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        دومدومدومدوم. . . . راينراينراينراين.  .  .  .  18181818
  
  
  
  
  

  اما اينك، اينجا در كوهستان،
  در ژرفاي پرتگاههاي سيمگون

  زار شاداب، و سبزه
  روز در سراسرآنجا كه جنگلهاي مرتعش 

  ها، سر بر هم، و سرهاي صخره20
  زنند، آنجا بر او زل مي

  در سردترين مغاك شنيدم
  ؛دهد شيون سر مي اش ييرهابراي 

  ،به خروش او سپارند گوش ميآن نورسته؛ والدينش 
  كند مادرش زمين را مي شماتت25
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18. The Rhine. II 

 
 
 
 
 
But now, here in the mountains, 
Deep below silver crags 
And the rejoicing green, 
Where the shuddering forests daylong 
20And the heads of the rocks, one over 
another, 
Peer down towards him, there 
In the coldest cleft I heard 
Him yammer to be set free, 
The stripling; his parents would hear him 
rage, 
25Accuse Earth his mother 

  

 
 
 
18. Der Rhein. II 
 
 
 
 
 
Jetzt aber drin im Gebirg, 
Tief unter den silbernen Gipfeln 
Und unter fröhlichem Grün, 
Wo die Wälder schauernd zu ihm 
20Und der Felsen Häupter übereinander 
Hinabschaun, taglang, dort  
Im kältesten Abgrund hört’ 
Ich um Erlösung jammern 
Den Jüngling, es hörten ihn, wie er tobt’, 
25Und die Mutter Erd’ anklagt’, 
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  ا،تندركوب ر پروردگارشو 
  ، ليكنطلبيد رحم مي شيدنشبا خروو 

  گريختند از آن مكان ميي ارواح انساني  همه
  چون هراسناك بود، پيچ و تاب خوردن و

  .روشنايي بي ايِ خداي زنجيره غوغاي آن نيم30 
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And his begetter the Thunderer, 
And pity his raging, yet 
All human souls fled from the place 
For it was terrible, the chained 
30Lightless demi-god’s 
Twisting and raving. 

  
  

Und den Donnerer, der ihn gezeuget, 
Erbarmend die Eltern, doch 
Die Sterblichen flohn von dem Ort, 
Denn furchtbar war, da lichtlos er 
30In den Fesseln sich wälzte, 
Das Rasen des Halbgotts.  
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        سومسومسومسوم. . . . راينراينراينراين.  .  .  .  19191919
        
        
        
        
        

  ها بود، ي رودخانه آواي نجيبترين همه
  نژاد، راين آزاده

  گسست ميوقتي كه،  و اميدهايي ديگرگون يافت
  از برادرانش

  ،Rhône، رن Ticinoتسينو  ،بر فرازگاه35
  اش د، و روح شاهانهخواهان سرگرداني بو

  .يش كشاندآسيا جانببه 
  زيدنِخردي است گُ از كم اما

  آرزوها در مقابل سرنوشت؛
  كورترين، با اين همه،40

  شناختانسان خواهد آخر . فرزندان خدا هستند
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19. The Rhine. III 

 
 
 
 
 
It was the voice of the noblest of all 
rivers, 
The free-born Rhine, 
And his hopes changed when, parting 
from his brothers 
35Higher up, Ticino, Rhône, 
He inclined to wandering, and his royal 
soul 
Drove him impatiently on towards Asia. 
But it is less than wise to choose 
Wishes before destiny; 
40The blindest, however, 
Are the sons of gods. For a man will 
recognize 

  

  

 
 
 
19. Der Rhein. III 
 
 
 
 
 
Die Stimme wars des edelsten der 
Ströme, 
Des freigeborenen Rheins, 
Und anderes hoffte der, als droben von 
den Brüdern, 
35Dem Tessin und dem Rhodanus, 
Er schied und wandern wollt', und 
ungeduldig ihn 
Nach Asia trieb die königliche Seele. 
Doch unverständig ist 
Das Wünschen vor dem Schicksal. 
40Die Blindesten aber 
Sind Göttersöhne. Denn es kennet der 
Mensch 
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  كجايابد  درمياش را، و حيوان  خانه
  ، اما بر آن گيردمأوا ب

  آيد مي خسرانممارست  ارواح بي ديگر45
  .دانند را نمي خود چون مسير
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His home, and the animal where 
To build, but to those other  
45Inexperienced souls is given the failing 
Of not knowing which is their direction.  

Sein Haus und dem Tier ward, wo 
Es bauen solle, doch jenen ist 
45Der Fehl, daß sie nicht wissen wohin? 
In die unerfahrne Seele gegeben. 
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        چهارمچهارمچهارمچهارم. . . . راينراينراينراين.  .  .  .  20202020
        
        
  
  
  

  شعرها حتي. ي ناب يك معماست هسرچشم
  چون همان گونه كه. دهند ميرا نشان  اي  چاره يدشوار به

  آغاز كردي، ادامه خواهي داد،50
  هرچند كاركردهاي نظم

  يا ضرورت را؛ چون بيشتر 
  آيد به دست مي زايش از
  پرتو روشناييآن  ازو 

  .افتد ميزاده كه بر طفل نو55
  كسي  كجاستاما 

  بماند هكه آزاد
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20. The Rhine. IV 

 
 
 
 
 
Pure source is a riddle. Poems even 
May hardly show the solutions. For as 
You started, you will continue, 
50Whatever the workings of discipline 
Or necessity; for most is 
Achieved by birth 
And the ray of light 
That meets the new-born infant. 
55But where is there anyone 
Who may remain free 

  

  

 
 
 
20. Der Rhein. IV 
 
 
 
 
 
Ein Rätsel ist Reinentsprungenes. Auch 
Der Gesang kaum darf es enthullen. 
Denn 
Wie du anfingst, wirst du bleiben, 
50So viel auch wirket die Not, 
Und die Zucht, das meiste nämlich 
Vermag die Geburt, 
Und der Lichtstrahl, der 
Dem Neugebornen begegnet. 
55Wo aber ist einer, 
Um frei zu bleiben 
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  ، سرچشمه گرفته ازبرآوردي قلب را  همه عمر و منحصراً خواسته
  ، مانند راين،دارند مي بلنديهايي كه او را نيك

  مقدس، ياين گونه زاده، از زهدان60
  بختاورد به سان اين رودخانه؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  101/اَنگدَروشَنان
  

Lifelong and fulfil solely the heart’s wish, 
Originating  
In heights that will favour him, like the 
Rhine, 
60So born, out of holy womb, 
Fortunate as this river? 

  

Sein Leben lang, und des Herzens 
Wunsch 
Allein zu erfüllen, so 
Aus günstigen Höhn, wie der Rhein, 
60Und so aus heiligem Schoße 
Glücklich geboren, wie jener?  
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        پنجمپنجمپنجمپنجم. . . . راينراينراينراين.  .  .  .  21212121
        
        
        
        
        

  .آوايش ازين رو فرخنده است
  را ندارد طفل خوي
  قنداق؛ بندهايدر  دارد ميبر زنجمورهكه 
  خزند پيچاپيچ ها نخست مي وقتي كه كرانه65
  پيچند  كنار، عطشناك مي به
  محابا، ، بيشتا بكشانند شگردبر 
  ندافت گويي به شور ميو  خودبا 

  خندان: تا او را تند در دندانهايشان نگه دارند
  رد د را از هم مي مارهاهمچنان كه 70

        خورد؛ غوطه مي يبا تاراج
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  103/آخر اي خداوندگار ما كجايي  ا
  

 
 
 
21. Der Rhine. V 
 
 
 
 
 
His voice is therefore jubilant. 
He has not the infant’s fondness 
For grizzling in swaddling-bands; 
65When the banks first creep zigzag 
Alongside, thirstily winding 
Around him to draw him, heedless, 
With them and perhaps desiring 
To protect him fast in their teeth: laughing 
70And tearing the snakes apart 
He plunges away with the spoil; 

  

  

 
 
 
21. Der Rhein. V 
 
 
 
 
 
Drum ist ein Jauchzen sein Wort. 
Nicht liebt er, wie andere Kinder, 
In Wickelbanden zu weinen; 
65Denn wo die Ufer zuerst 
An die Seit ihm schleichen, die 
krummen, 
Und durstig umwindend ihn, 
Den Unbedachten, zu ziehn 
Und wohl zu behüten begehren 
70Im eigenen Zahne, lachend 
Zerreißt er die Schlangen und stürzt 
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   آورد و اگر به مهارش در نمي
  گذاشت مهتري و او را وا مي

  ، مانند كوبش آذرخش سر برافرازدتا مجالي 
  درختان زدگاني ار افسون داد؛ و انگ زمين را چاك مي75

  .رفتند فرو مي شها، در پيرامون ، و تپهشتافتند مي اش در پي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  105/آخر اي خداوندگار ما كجايي  ا
  

And if not controlled by a force 
Greater than he is that leaves him 
The space to grow, like lightning strike he 
must 
75Split the earth open; and as if enchanted 
the woods 
Flee after him, and the hills, sinking about 
him.  

Mit der Beut und wenn in der Eil’ 
Ein Größerer ihn nicht zähmt, 
Ihn wachsen läßt, wie der Blitz, muß er 
75Die Erde spalten, und wie Bezauberte 
fliehn 
Die Wälder ihm nach und 
zusammensinkend die Berge. 
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        ششمششمششمششم. . . . راينراينراينراين.  .  .  .  22222222
  
  
  
  
  

  نگاه دارد فرزندانش را خواهد مياما خدا 
  زند ي، و لبخند ميانزندگ يورشِ يبسياراز 

  ي بند آورده، ناخويشتندارهاي  بر رودخانه
  خشماورآلپ مقدس، 80

  و آن گاه. مانند اين يك بر ژرفنايشان
  اي هر چيزي در چنين كوره

  ،خورد مي پتكست اناب كه 
  زيباست، و

  گذارد، كوهستان را پشت سر ميهنگامي كه 85
    لغزد مياندازهاي آلمان  كه ميان چشم اين گونه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  107/آخر اي خداوندگار ما كجايي 
  

 
 
 
22. Der Rhine. VI 
 
 
 
 
 
But a god would wish to spare his sons 
Too rushed a life, and smiles 
On hearing intemperate rivers, obstructed 
80By sacred alps, boil 
Like this one to their depths. And then 
In such a forge everything 
That is pure is hammered out, 
And it is beautiful, 
85Leaving the mountains behind, 
That he should slip through Germany’s 
landscapes 

 

        

 
 
 
22. Der Rhein. VI 
 
 
 
 
 
Ein Gott will aber sparen den Söhnen 
Das eilende Leben und lächelt, 
Wenn unenthaltsam, aber gehemmt 
80Von heiligen Alpen, ihm 
In der Tiefe, wie jener, zürnen die 
Ströme. 
In solcher Esse wird dann 
Auch alles Lautre geschmiedet, 
Und schön ists, wie er drauf, 
85Nachdem er die Berge verlassen, 
Stillwandelnd sich im deutschen Lande  
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  رشآرامد شو مي، خموشانه شعفيدر 
   زمين آبادسازيِ ش درسودمند از تلاش

  كودكان پروردن مانند راين پدر، و 
  .در شهرهايي كه او پي افكنده است90
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In silent delight, stilling his longing 
With useful labour working the land 
As Father Rhine, and nourishing children 
90In towns that he has founded.  

Begnüget und das Sehnen stillt 
Im guten Geschäfte, wenn er das Land 
baut 
Der Vater Rhein und liebe Kinder nährt 
90In Städten, die er gegründet. 
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        هفتمهفتمهفتمهفتم. . . . راينراينراينراين.  .  .  .  23232323
  
  
  
  
  

  .اما او هرگز فراموش نخواهد كرد
  فرو ريزند، بايدقانون و آتشدان  شترپيچون 

  تاو روز بشر پلشت گردد، 
  به تصور آوردچنان چيزي مانند اين 

  فراموش كردن منشأش95
  .را اش ي جواني و صداي پالوده

  نكهنخست چه كسي بود آ
  هاي عشق را نابود كرد گره

  و از آنها رسنها ساخت؟
  به سخره گيرندپس گستاخانه آنان بر آن شدند تا 100

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 111/آخر اي خداوندگار ما كجايي  ا

  

 
 
 
23. Der Rhine. VII 
 
 
 
 
 
But never will he forget. 
For sooner must law and home hearth 
crumble, 
And mankind’s day turn ugly, before 
One such as this could think to 
95Forget his origin 
And the distilled voice of his youth. 
Who was it first  
Distorted the ties of love 
And made them into ropes? 
100Then defiant they took to mocking 

        

 
 
 
23. Der Rhein. VII 
 
 
 
 
 
Doch nimmer, nimmer vergißt ers. 
Denn eher muß die Wohnung vergehn, 
Und die Satzung und zum Unbild 
werden 
Der Tag der Menschen, ehe vergessen 
95Ein solcher dürfte den Ursprung 
Und die reine Stimme der Jugend. 
Wer war es, der zuerst 
Die Liebesbande verderbt 
Und Stricke von ihnen gemacht hat? 
100Dann haben des eigenen Rechts 
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  گمان حتي را و بي شان دادگري
  آتش بهشت را؛ آنگاه سرانجام،

  ،خوار شمردند راههاي انساني را
  ،دگزيدنبرجسارت را 

  .و كوشيدند تا همتراز ايزدان شوند105
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  113/آخر اي خداوندگار ما كجايي 
  

Their own justice and doubtless even 
The fire of heaven; then at last, 
Despising our human paths, 
Chose temerity, 
105And strove to become the equal of the 
gods.        

Und gewiß des himmlischen Feuers 
Gespottet die Trotzigen, dann erst 
Die sterblichen Pfade verachtend 
Verwegnes erwählt 
105Und den Göttern gleich zu werden 
getrachtet. 

 
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 آخر اي خداوندگار ما كجايي /114         

  

        
        
        

        هشتمهشتمهشتمهشتم. . . . راينراينراينراين.  .  .  .  24242424
  
  
  
  
  

  است آنان الآن بسندهبر ولي 
  ي باشدنيازرا شان، ايزدان؛ اگر آنان  ناميرايي
  ، اين هستيهاي اهورايي،به چيزي

  و آدميان و  است قهرمانانبر 
  چون . ما همچند يهاي ديگر آفريده110

  ند،كن چيزي حس نمي ترين خجستگان خود بلندپايه
  - اگر اين گونه روا بداريم-بوضوح

  نهديگري بايد انجام دهد اين را همدلا
  و به نامشان، و او را

  نياز دارند؛ با اين همه با قانونشان آدمي115
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 115/آخر اي خداوندگار ما كجايي  ا

  

 
 
 
24. Der Rhine. VIII 
 
 
 
 
 
But they have already enough 
With their own immortality, the gods; if 
they need 
One thing, these heavenly beings,  
It is heroes and men and other 
110Such creatures of ours. For since  
The most highly blessed themselves feel 
nothing,    
Clearly – if we may so put it – 
Another must do this in sympathy  
And in their names, and him   
115They need; yet by their law a man  

        

 
 
 
24. Der Rhein. VIII 
 
 
 
 
 
Es haben aber an eigner 
Unsterblichkeit die Götter genug, und 
bedürfen 
Die Himmlischen eines Dings, 
So sinds Heroen und Menschen 
110Und Sterbliche sonst. Denn weil 
Die Seligsten nichts fühlen von selbst, 
Muß wohl, wenn solches zu sagen 
Erlaubt ist, in der Götter Namen 
Teilnehmend fühlen ein andrer, 
115Den brauchen sie; jedoch ihr Gericht 
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  فغان بر آورد براش را و  بايد بشكافد خانه
  همانند دشمنان داند  ارجمندترينان ميآنان كه 

  ها به خاك بسپارد و در خرابه
  پدر و كودكش را، اگر او

  آرزو كند مانند آنان باشد و روا120 
  .رؤيابين بينوا آنندارد ناهمانندي را، 
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Must break up his house and shout at  
Those dearest to him like enemies 
And in the ruins bury  
His father and child, if he  
120Aspires to be like them and will not 
Allow a distinction, poor dreamer.        

Ist, daß sein eigenes Haus 
Zerbreche der und das Liebste 
Wie den Feind schelt’ und sich Vater und 
Kind 
Begrabe unter den Trümmern, 
120Wenn einer, wie sie, sein will und 
nicht 
Ungleiches dulden, der Schwärmer.  
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        نهمنهمنهمنهم. . . . راينراينراينراين.  .  .  .  25252525
  

  

  

  

  

  كه يافته است هرسعادتمند است، 

  خود ي شايستهوشتي سرن
  بر ساحل امن، جايي كه خاطره هنوز

  اندازد سرگردانيهايش را موج مي برو125
  و گوارا محنتهايش را،

  اي كه اينجا و آنجا، خشنود، به گونه
  او بنگرد تا مرزهايي كه

  معين كرد برايش
  .عمرش سالهايزايشش  خدا، در  هنگام130

  است، خجسته، فروتن، آسوده
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 119/اي خداوندگار ما كجايي آخر 

  

 
 
 
25. Der Rhine. IX 
 
 
 
 
 
He is fortunate, anyone who has found 
A destiny suited to him 
On a safe shore, where the memory still 
125Ripples up to him of his wanderings 
And sweetly his sufferings, 
So that here and there, contented, 
He may look as far as the limits 
Delineated for him 
130At birth by God, for his life-course. 
He is at peace, blessed, modest, 

 

        

 
 
 
25. Der Rhein. IX 
 
 
 
 
 
Drum wohl ihm, welcher fand 
Ein wohlbeschiedenes Schicksal, 
Wo noch der Wanderungen 
Und süß der Leiden Erinnerung 
Aufrauscht am sichern Gestade, 
Daß da und dorthin gern 
Er sehn mag bis an die Grenzen 
Die bei der Geburt ihm Gott 
130Zum Aufenthalte gezeichnet. 
Dann ruht er, seligbescheiden, 
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  ،اشت، آن اهوراييرزو دچون يكسره آ
  و خودخواسته اجبار بي

  كشد،  شو خندان، در آغوش
  .ي زمخت را، اكنون كه او آرميده است رودخانه135

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  121/آخر اي خداوندگار ما كجايي 
  

For all that he wished for, the heavenly, 
Unforced and of itself 
And smiling, embraces him, 
135Bold river, now that he rests.        

Denn alles, was er gewollt, 
Das Himmlische, von selber umfängt 
Es unbezwungen, lächelnd 
135Jetzt, da er ruhet, den Kühnen. 
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  د،گراين ميايزدان  هايم بر نيمه شهاندي
   ناچار شناخته يارجمندان

  كنند خود مي شان بي يچون اغلب زندگ
  مشتاقم را؛-قلب هميشه

  روسو، ،اما آدمي چنان چون تو140
  ناپذير جاني شكستكه 

  ،ت تا دير زيدفيا
  كسي با دركي مطمئن

  هاي شيرينِ شنيدن و سخن گفتن و قريحه
        دارد، رزاني ميا رااَنگدَروشنان 145

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  123/آخر اي خداوندگار ما كجايي  ا
  

 
 
 
26. Der Rhine. X 
 
 
 
 
 
My thoughts are on the demi-gods, 
Dear beings inevitably familiar 
For often their lives transport 
My ever-longing heart; 
140But the man such as you, Rousseau, 
Whose soul invincibly 
Came to be long-enduring, 
Who by sure sense 
And sweet gifts of hearing and speech 
145Bestows out of divine abundance, 

 

        

 
 
 
26. Der Rhein. X 
 
 
 
 
 
Halbgötter denk’ ich jetzt 
Und kennen muß ich die Teuern, 
Weil oft ihr Leben so 
Die sehnende Brust mir beweget. 
140Wem aber, wie, Rousseau, dir, 
Unüberwindlich die Seele 
Die starkausdauernde ward 
Und sicherer Sinn 
Und süße Gabe zu hören, 
145Zu reden so, daß er aus heiliger Fülle 
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  مقدس، ،شوريدهمانند ايزدشراب، 
  ،را زبان پاكان ،فراسوي قوانينمان

  كند ليك نابينا مي نيكانواضح براي 
  را، آدمي كفرگوي خدمتگزارپروا و  هر بي

  م؟را چه بنام اين بيگانه: و براستي150
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  125/آخر اي خداوندگار ما كجايي 
  

Like the wine-god, foolish, holy, 
Beyond our laws the language of the 
purest, 
Clear to the good but striking blind 
The heedless and the blaspheming 
serving-man, 
150And justly: what do I call this 
stranger?        

Wie der Weingott, törig göttlich 
Und gesetzlos sie die Sprache der 
Reinesten gibt 
Verständlich den Guten, aber mit Recht 
Die Achtungslosen mit Blindheit schlägt 
150Die entweihenden Knechte, wie nenn 
ich den Fremden? 
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  ،اند مادر همچون، پسران زمين
  چيز را  همه گيرند ميهرورز و بسي م- هميشه

  .بي هيچ كوشايي از جانب بخت موقر
  كند گيج مي تقديرآن گونه 155
  ترساند انسان ميرا را و مي

  كه سپهريتا بينديشد به 
  نشانده استاو با دستان مهرورز 

  هاي خود بر شانه
  .و به بار سرخوشي160

  بهتر آن است پندارد ميآن گاه اغلب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 127/ار ما كجايي آخر اي خداوندگ ا

  

 
 
 
27. Der Rhine. XI 
 
 
 
 
 
The sons of the earth are, like the mother, 
All-loving and so receive all things 
With the effortlessness of serene fortune. 
155So it astonishes 
And frightens a mortal man 
To think of the heaven 
He has heaped with loving arms 
Onto his shoulders 
160And the burden of joy.  
Then often it seems to him best 

 

        

 
 
 
27. Der Rhein. XI 
 
 
 
 
 
Die Söhne der Erde sind, wie die Mutter, 
Alliebend, so empfangen sie auch 
Mühlos, die Glücklichen, alles. 
Drum überraschet es auch 
Und schröckt den sterblichen Mann, 
Wenn er den Himmel, den 
Er mit den liebenden Armen 
Sich auf die Schultern gehäuft 
Und die Last der Freude bedenket; 
Dann scheint ihm oft das Beste 
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  از ياد برودكمابيش 
  ي تازه سبزهدر 

  ،Bielنزديك درياچه در بيئل 
  د،افروز خورشيد نمي آنجا كه پرتوي درختان  ر سايهد165

  و سبكبار، تهي از نتُها، 
  .تا بياموزد مانند نوآموزان، از بلبلان
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To be almost forgotten 
In the fresh green 
By the lake at Biel, 
165In the shade of woods where the sun’s 
rays do not burn, 
And carefree, destitute of notes, 
To learn as beginners do, from 
nightingales.        

Fast ganz vergessen da, 
Wo der Strahl nicht brennt, 
Im Schatten des Walds 
165Am Bielersee in frischer Grüne zu 
sein, 
Und sorglosarm an Tönen 
Anfängern gleich, bei Nachtigallen zu 
lernen. 
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  و آن گاه شكوهمندانه است برخاستن
  ، بيدار شدنخجستهاز خوابي 

  قدم زدناز خنكاي جنگل و 170
  ،نوازشگربه سوي روشنايي  انشامگاه

  كه كوهها را ساخت ييهنگامي كه او
  درآوردرا  ها رودخانه و راه

  پيش برده استنيز، لبخندان، 
  رندهي پيش ببادهابا 175
  زندگانيِبار ما را، كارو

  ؛دم همچون بادبان را سست
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28. Der Rhine. XII 
 
 
 
 
 
And then it is magnificent to rise 
From a sleep sanctified, to wake 
170From coolness of woods and walk 
At evening towards the milder light, 
When he who built the mountains 
And drew the paths of the rivers 
Has also, smiling, steered 
175With propelling breezes 
Our busy, inadequately 
Breathing lives like sails; 

        

 
 
 
28. Der Rhein. XII 
 
 
 
 
 
Und herrlich ists, aus heiligem Schlafe 
dann 
Erstehen und aus Waldes Kühle 
170Erwachend, abends nun 
Dem milderen Licht entgegenzugehn, 
Wenn, der die Berge gebaut 
Und den Pfad der Ströme gezeichnet, 
Nachdem er lächelnd auch 
175Der Menschen geschäftiges Leben 
Das othemarme, wie Segel 
Mit seinen Lüften gelenkt hat, 
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  آرامد، و خشنود  مي هماو  آن گاه
  اش، پرنده به سويش، شاگرد به سوياكنون  

  آفرينشگري كه180
  .آيد بر زمين ما فرود مياست ايزد روز 
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When he too rests, and reconciled 
Now to his pupil, his bride, 
180The maker who is 
The god of day inclines to our earth.        

Auch ruht und zu der Schülerin jetzt 
Versöhnend zu der Braut 
180Der Bildner sich 
Der Tagsgott zu unserer Erde sich neiget. 
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  ي زندگان آن گاه ايزدان و آدميان و همه
  ند،گزار ميان را برحشنكاجشن 

  ماندَ و سرنوشت باز مي
  ،رازيكچند در ت185

  جويند و فراريان پناهگاه مي
  .و دلاوران خواب شيرينشان را

  اما دلدادگان 
  كه هميشه بودند؛ آنان  اند همان گونه

  اي در شعله كنند شادماني مي يشكه گلها نشينند اي مي خانهدر 190
  آيد وا درميرساند و روح به نج كه آسيب نمي
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29. Der Rhein. XIII 
 
 
 
 
 
Then gods and men and all living things 
Will celebrate their bridal feast, 
And fate is held 
180For that while in balance, 
And fugitives seek shelter 
And the brave their sweet sleep. 
But lovers are 
As they always were; they are 
185At home where flowers delight in 
flame 
That does no harm and the spirit 
whispers 

 

        

 
 
 
29. Der Rhein. XIII 
 
 
 
 
 
Dann feiern das Brautfest Menschen und 
Götter 
Es feiern die Lebenden all, 
Und ausgeglichen 
180Ist eine Weile das Schicksal. 
Und die Flüchtlinge suchen die Herberg, 
Und süßen Schlummer die Tapfern, 
Die Liebenden aber 
Sind, was sie waren, sie sind 
185Zu Hause, wo die Blume sich freuet 
Unschädlicher Glut und die finsteren 
Bäume 
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  اما ناخشنودان، بار پيرامون درختان ظلمت
  شتابند و مي اند به راه آمدهتمامي 

  تا دستانشان را برآورند 
  مهرانگيز از آنكه روشناييِ ترپيش190

  .فرو نشيند و شب بر آيد
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Round tenebrous trees, but the 
unreconciled 
Are utterly changed and hasten 
To offer their hands in the time 
190Before the friendly light 
Sinks under and the night comes.        

Der Geist umsäuselt, aber die 
Unversöhnten 
Sind umgewandelt und eilen 
Die Hände sich ehe zu reichen, 
190Bevor das freundliche Licht 
Hinuntergeht und die Nacht kommt. 
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  گذرد مينيز براي برخي اين 
  ديگران ولو، شتابناك

  .دارند مي شديرتر باز
  زاسرشار  جاودانه ايزدان195ِ

  ، اما حتي آدميهمواره ندا زيستن
  را  تواند بهترين  مي
  رسيدن مرگتا  اش نگاه دارد خاطرهدر 

  ، زندگي گاهبلند همچون
  .استي ا هپيمان ولي هر كه را200

  ،مرارت گران است برتابيدنِ
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30. Der Rhine. XIV 
 
 
 
 
 
For some this flies 
At rapid speed, while others 
Detain it longer. 
195The eternal gods live 
Fully for ever, but even a man 
Can hold the best 
In his memory until his death 
As the high point of his life, 
200Except that everyone has his measure. 
It is hard to bear trouble, 

 

        

 
 
 
30. Der Rhein. XIV 
 
 
 
 
 
Doch einigen eilt 
Dies schnell vorüber, andere 
Behalten es länger. 
195Die ewigen Götter sind 
Voll Lebens allzeit; bis in den Tod 
Kann aber ein Mensch auch 
Im Gedächtnis doch das Beste behalten, 
Und dann erlebt er das Höchste. 
200Nur hat ein jeder sein Maß. 
Denn schwer ist zu tragen 
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  .دشوارتر استبخت نيك برگرفتن معهذا 
  بود يخردمند آنجااما 

  شب و تا  كه از نيمروز تا نيمه
  توان داشتصبح تابناك 205

  .بماندَدر ضيافت  هشيار
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Yet good fortune is harder to take. 
But one wise man there has been 
Who from noon to midnight and until 
205The radiant morning was able 
To keep a clear head at the banquet.        

Das Unglück, aber schwerer das Glück. 
Ein Weiser aber vermocht es 
Vom Mittag bis in die Mitternacht, 
205Und bis der Morgen erglänzte 
Beim Gastmahl helle zu bleiben. 
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  ينكلر گرامي،زير كاجها، اي س راه داغ به ورهدر چند ك
  يا در تاريكي بلوطزار
  اهر شود، پوشيده در پولادخداوند شايد بر تو ظ

  يا پيچيده در ابر، و تو خواهي شناخت او را زيرا210
  شناسي قدرت خداوند را، و هرگز مي

  د،مانَ لبخند خداوندگار از تو پنهان نمي
  ،هنگام خواه روز

  آيد، كه به نظر همان سرشت زندگي مي
  اي، يا نزديك شب نيز، و تاب و زنجيره در تب215
  ،ريزد در هم مي همه چيزكه 
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31. Der Rhine. XV 
 
 
 
 
 
On some hot path under the pines, dear 
Sinclair, 
Or in the dark of the oakwoods 
God may appear to you, sheathed in steel 
210Or cloud-wrapped, and you will know 
him because 
You know the power of the Good, and 
never 
Is the Lord’s smile hidden from you, 
Whether by day,  
When it seems to be the very essence of 
life, 
215Fevered and chained, or by night 
either, 
When everything churns,  

        

 
 
 
31. Der Rhein. XV 
 
 
 
 
 
Dir mag auf heißem Pfade unter Tannen 
oder 
Im Dunkel des Eichwalds gehüllt 
In Stahl, mein Sinclair! Gott erscheinen 
oder 
210In Wolken, du kennst ihn, da du 
kennest 
Des Guten Kraft, und nimmer ist dir 
Verborgen das Lächeln des Herrschers 
Bei Tage, wenn 
Es fieberhaft und angekettet das 
215Lebendige scheinet oder auch 
Bei Nacht, wenn alles gemischt 
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  و ازلي  آشفتهبر آشوبِ
  .شود پديدار مي
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Disordered, and primeval chaos 
Reappears.        

Ist ordnungslos und wiederkehrt 
Uralte Verwirrung. 
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Mnemosyne  
        

        مموزينمموزينمموزينمموزين
  

  
  
  



  آخر اي خداوندگار ما كجايي/148
  

  
  
  

        مموزينمموزينمموزينمموزيندرنگ بر درنگ بر درنگ بر درنگ بر 
        

 '  Life at Mid-pointزندگي در ميانگاه'نه خيلي پيشتر از  1808لاً در پاييز اين شعر، احتما
مند و آبدار ديگري از  پيكره به تصويرگر  اشارهشود  سروده شده است، با واژگاني آغاز مي

انداز و قهرمانان از  شعر به نماهايي از راههاي غلط. ي رسيده در چشم اندازي دريايي ميوه
آيد تا با امتناعي شجاعانه  به رشته درمي )نه مانند شعر بعدي(اما  ردب دست رفته ره مي

غالباً از  ، هولدرلينمموزينتا سرودن  سال اخيرچند گرچه، در اين . را نشان دهدشوربختي 
والاي  سرشترا همواره با باور نمايانش به  با اين حال شعرش ،نويسد گمگشتگي و برهوت مي

در اينجا همچون برآوردي غايي ديده ) و مخالفش، پيشگويي(ره خاط. آميزد ميدرهم  انساني
ي  هر دو جنبه بر آن است تاها سنگين بنشيند؛ هولدرلين  شود، گرچه ممكن است بر شانه مي

  .تصوير را ببيند
  

ي  خاطره سرچشمه: گانه است مادر ايزدهنران نهو ژوپيتر  همسردر اساطير يونان، مموزين 
است، آشيل و آژاكس و پاتركلوس در تروا جان دادند، آژاكس  ي هنرها و دانايي همه

  .رودي در تروآ: اسكامندر. به مرگي خودخواسته) سالاميس زادبومش بود(
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، با زيركي چيده و شبسياري از شعرهاي بزرگمانند ، هولدرلين 'آزاد شعر' وزن و آرايش
مصرعهايي در بحور كلاسيك -دار و نيمه نويسد اينجا با گريزهاي دنباله مي. تميزان شده اس

  .يونان
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  پزند خورند در آتش و مي ور مي رسند و غوطه مي
  د بر زمين، و قانوني هستنآي ها و به آزمون در مي ميوه

  ، مارسان،گذرد ميكه هر چيزي 
  رؤيابينپيامبروار، 

  ،ي راو بسيار. هاي بهشت تپهبر 5
  باشد اي هيمه ولو بار

  بايدها،  سنگين بر شانه
  اما راهها نگاه داشت

  و عناصرِ. دنابكارن
  و قوانينِ ربندد10
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32. Mnemosyne. I    
Final version 

  
  
  
 
Ripe are and dipped in fire and cooked 
The fruits and tried and proved on the 
earth, and there is a law 
That everything enters, snake-like, 
Prophetic, dreaming on 
5The hills of heaven. And much, 
As if it were firewood laden 
Heavy on shoulders, is 
For the keeping. But the paths 
Are wicked. And the captive 
10Elements and old 

  

 
 
 
32. Mnemosyne. I 
 Letzte Fassung 

  
  
  
  
Reif sind, in Feuer getaucht, gekochet 
Die Frucht und auf der Erde geprüfet 
und ein Gesetz ist, 
Daß alles hineingeht, Schlangen 
gleich, 
Prophetisch, träumend auf 
5Den Hügeln des Himmels. Und 
vieles 
Wie auf den Schultern eine 
Last von Scheitern ist 
Zu behalten. Aber bös sind 
Die Pfade. Nämlich unrecht, 
Wie Rosse, gehn die gefangenen 
10Element' und alten  
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  د،رون كهن زمين به بيراهه مي
  و هست. كنند همان گونه كه اسبها اراده مي

  بايد، ، با اين همهي رابسيار. فراسوي مرزهاشوقي به پا گذاشتن در همواره 
  .ايمان ضروري است. نگاه داشت

  به پيش و پس نخواهيم15
  همچنان كهبگذار خودمان را بجنبانيم، . نگريست

  .در قايقي در نوسان از موج بر درياچه
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Laws of the earth go wrong, 
As horses will. And there is  
A longing always to enter the unconfined. 
Much, however, is 
For the keeping. Faith is needed. 
Forwards and back we will not 
15Look. Will let ourselves rock, as though 
In a wave-swayed boat on the lake.        

Gesetze der Erd. Und immer 
Ins Ungebundne gehet eine Sehnsucht. 
Vieles aber ist 
Zu behalten. Und not die Treue. 
Vorwärts aber und rückwärts wollen wir 
15Nicht sehn. Uns wiegen lassen, wie 
Auf schwankem Kahne der See. 
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        دودودودو. . . . مموزينمموزينمموزينمموزين.  .  .  .  33333333
 

 

  اما آن دلاويزترين چيزها؟ بر خاك
  بينيم و غبار خشك را آفتاب را مي

  دود بامهاهاي جنگلزار بومي را و بر  و سايه
  آيد  دژهاي كهن بر مي پيرامون تاج20ِ

  هاي روز نرم نرم؛ چون نشانه
  نيك هستند، بايد چيزي از سپهر

  .دگذار جان را آزرده باشد، همچنان كه ندايش را در برابر آن مي
  برف، مانند ياس دره زيرا

  ناب نشانگر خاطري25
  تراود ميهر جا كه يافت شود، 
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33. Mnemosyne. II 

 
 
 
 
  
But those most loved things? On the 
ground 
We see the sunshine and the dry dust 
And homely woodland shadows and on 
roofs the smoke 
20Flowering round old crowns of towers 
Tranquilly; for the day’s signs 
Are good, should something from heaven 
Have hurt the soul, setting its voice 
against it. 
For snow, like lily of the valley 
25Denoting the noble mind 
Wherever it may be found, shines out 

        

  
  
 
33. Mnemosyne. II 

 
 
 
 
  
Wie aber Liebes? Sonnenschein 
Am Boden sehen wir und trockenen Staub 
Und heimatlich die Schatten der Wälder 
und es blühet 
20An Dächern der Rauch, bei alter Krone 
Der Türme, friedsam; gut sind nämlich, 
Hat gegenredend die Seele 
Ein Himmlisches verwundet, die 
Tageszeichen. 
Denn Schnee, wie Maienblumen 
25Das Edelmütige, wo 
Es seie, bedeutend, glänzet auf 
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  بر مرغزارهاي سبز آلپ
  ،اي بلند جايي كه مسافري و نيمي بر جاده

  گويد سخن مي آن صليب كنار راهاز همچنان كه 
  آورد ، يورش مينشانده بودندكه زماني بر مرده 30

  سختو به پيش بر دوستش، 
  اش دلهرهبه 
  ؟يعني چهاما . اندازد مي
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On green Alp-meadows 
And half on the high path where a 
traveller, 
Speaking of the wayside cross 
30Once set up to the dead, storms 
Ahead beside his friend, far 
Presentiment  
Possessing him. But what is this? 

        

Der grünen Wiese 
Der Alpen, hälftig, da, vom Kreuze 
redend, das 
Gesetzt ist unterwegs einmal 
30Gestorbenen, auf hoher Straß 
Ein Wandersmann geht zornig, 
Fern ahnend mit 
Dem andern, aber was ist dies? 
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        سهسهسهسه. . . . مموزينمموزينمموزينمموزين.  .  .  .  34343434
  
  
  
  
  

  پاي انجيربن
  آشيلم جان داد،35

  و آژاكس 
  ريا،كنار اشكفتهاي د

  . رانند مي Scamanderكنار جويباراني كه در جوار اسكامندر 
  روزگاري، با معابدش در خروش،

  Salamisِ س سالامي پايداربه دنبال آيينهاي 40
  جنبش، و در سرزميني بيگانه، آژاكسِ بي

  بزرگ جان داد،
  و ديگران مردند،. ، اما در جوشن شاهانهPatroclusو پاتركلوس 
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34. Mnemosyne. III 

 
 
 
 
 
At the fig-tree my 
35Achilles died, 
And Ajax lies 
By the caves of the sea, 
By streams that run alongside Scamander. 
Once, with his temples in a roar,  
40After the unchanging ways of unmoved 
Salamis, and in a foreign land, great 
Ajax died, 
And Patroclus, but in the king’s armour. 
And others died, 

  

 
 
 
34. Mnemosyne. III 

 
 
 
 
 
Am Feigenbaum ist mein 
35Achilles mir gestorben, 
Und Ajax liegt 
An den Grotten der See, 
An Bächen, benachbart dem 
Skamandros. 
An Schläfen Sausen einst, nach 
40Der unbewegten Salamis steter 
Gewohnheit, in der Fremd, ist groß 
Ajax gestorben, 
Patroklos aber in des Königes Harnisch. 
Und es starben 
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 جاي دارد Cithaeronاما بر كيتائرون . نهابسي بيشتر از آ45

  ، وقتي كه خدار آنكه ب. ، شهر مموزينEleutheraeالئوترا 
  بر انداخت زان پس آمد ونيز كنار گذاشت ردايش را، شامگاهان 

  انگيزاندَ پس ايزدان را برمي. گيسوانش را
  او كه خويشتنداري نكند، و قوايش را گرد نياورد

  ،نوهمچي اوست؛ و  و از جانش بگذرد، گرچه بايسته50
  .رود هرز مياندوه 
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45Many more of them. But on Cithaeron 
lay 
Eleutherae, Mnemosyne’s city. To whom, 
when God 
Laid by his mantle, Evening afterwards 
also came and undid 
Her hair. For he provokes the gods 
Who will not collect himself, gathering up 
his strength 
And sparing his soul, although he must; 
like him, 
Grief goes awry.        

45Noch andere viel. Am Kithäron aber 
lag 
Eleutherae, der Mnemosyne Stadt. Der 
auch, als 
Ablegte den Mantel Gott, das 
Abendliche nachher löste  

Die Locken. Himmlische nämlich sind 
Unwillig, wenn einer nicht die Seele 
50schonend sich Zusammengenommen, 
aber er muß doch; dem 
Gleich fehlet die Trauer. 
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Lebensalter  
        

        اعصار زندگانياعصار زندگانياعصار زندگانياعصار زندگاني
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        اعصار زندگانياعصار زندگانياعصار زندگانياعصار زندگانيدرنگ بر درنگ بر درنگ بر درنگ بر 
        

زندگاني در 'و  'مموزين'كه  1803اواخر شعرهاي سروده در از  دستهآن در  ي استشعر
و  به توازنچندان هولدرلين را سنتي حال و هواهاي ، گمانماينجا، به . در برداردرا نيز  'ميانگاه

 ي به مثابه يا :به دو شيوه بفهمدرا شعر  تواند كه خواننده مي استبه كار گرفته فاخرانه 
از او  بسياربيند ابرها و درختها  براي زمانهاي از دست رفته، كه در آن شاعر مي اي سوگواره

 زلاليگمگشتگي در  آمد مكانهاي آرام، يا همچون پيآن ، جايگاهشان،  در ندتر خوشبخت
، ممكن كنند را بس صميمانه همراهي ميگان، كه شاعران اشباح خجست .اندازي طبيعي چشم
برد،  اينجا كه اكنون به سر ميپيشين، يا  حال و هواي، در باشند ثانوي اندوه او ساز ببساست 

حال و آميختگي از دو  اي گونه ،آزمايد د آنچه هولدرلين ميشاي. سوگناك نباشندشايد آنان 
به  او راهنوز 1803در . باشند روانشناپايدار  حاليا در وضعيت، يا نوسانهاي بين آنها، هوا

هايش را  بيشتر نوشتههاي چوپاني ناب  ، جايي كه پردهاند نبردهدر توبينگن  يدرمانگاه
تصور آنها را در اين شعر از پيش  Michael Hamburger ، اما ميشل هامبورگر پوشانند مي

  .ددان مي شده 
  

شوند؛ نزد هولدرلين آنها  ظاهر ميماسكهايي گوناگون با ي در شعرهاي بسيارشمايلهاي اهورايي 
شمايلهايي محض برآمده از سخن نيستند اما به سبب ناگزيريهاي واقعي در هر دو جهان كهن و 

  .مانند امروزه برقرار مي
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هنگامي كه  نخستين  پيش رو ندارد آيا آن را. است شناخته ميخوب حتماً ريلكه اين شعر را 
 desert  بيابانيستونهاي  ؟دسراي مي را Transience (Vergänglichkeit)‘ترنسينس 'بند 

pillars را با شان شايد پيوند: بينند مي به جاي تاجها - سردرشان-ي فقدان ارتباط  را به مثابه 
  .را شان شكوه انساني بيند و نه مي انسانيت

  
  .صحراي سوريهاست ويران شده در  شهري :پالميرا
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        اعصار زندگانياعصار زندگانياعصار زندگانياعصار زندگاني.  .  .  .  35353535
        
        
        
        
        

  شهرهاي فرات و
  ،Palmyraو شما، خيابانهاي پالميرا 

  جنگل ستونها بر تراز برهوت،
  چيستيد اكنون؟

  برگرفته تاجهايتان را، 5
  ايد از  گذشتهگويند  چون مي

  ؛مرزهاي جان
  در دود و دم سپهر آنها را
  برگرفتند، و در آتششان

  و هر كدام(نشينم  اكنون، در زير ابرها مي10
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35. Times of Life 

  
  
  
  
 
Cities of the Euphrates, 
And you, Palmyra’s streets,  
You pillar-forests on the plane of the 
desert, 
What are you now? 
5Taken, your crowns, 
Because you are said to have passed 
The boundaries of the breathing; 
In the vapour-smoke of the heavenly 
they are 
Taken away, and in their fire. 
10Now, I sit under clouds (and each 
one 

        

 
 
 
35. Lebensalter 

  
  
  
  
 
Ihr Städte des Euphrats! 
Ihr Gassen von Palmyra! 
Ihr Säulenwälder in der Eb’ne der 
Wüste, 
Was seid ihr? 
5Euch hat die Kronen, 
Dieweil ihr über die Grenze 
Der Otmenden seid gegangen, 
Von Himmlischen der Rauchdampf und 
Hinweg das Feuer genommen; 
10Jetzt aber sitz’ ich unter Wolken 
(deren 
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  در ميانِ) آرامشي يگانه دارد
  بلوطهاي مرتب، و بر

  ، و شگفت و مردهانخلنگزار آهو
  ،شوند ظاهر ميآنان بر من 

  .اشباح خجستگان15
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Has a peace particular to it) among 
Well-ordered oaks, and on 
The heath of the deer, and strange 
And dead they appear to me, 
15The ghosts of the blessed.        

Ein jedes eine Ruh’ hat eigen) unter 
Wohleingerichteten Eichen, auf 
Der Heide des Rehs, und fremd 
Erscheinen und gestorben mir 
15Der Seligen Geister. 
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Hälfte des Lebens  
        

        زندگانيزندگانيزندگانيزندگاني    در ميانگاهدر ميانگاهدر ميانگاهدر ميانگاه
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        زندگانيزندگانيزندگانيزندگاني    در ميانگاهدر ميانگاهدر ميانگاهدر ميانگاه    درنگ بردرنگ بردرنگ بردرنگ بر
        

در وصف جواني و  اش تصاوير ملموس و تجسمي به خاطر اند ست كه آن را ستودهاشعري 
به كار بار را  نمادهايي پرشور وسنگين ي به مثابهسرخوشي، پريشاني، نوميدي، كه هر كدام 

  .ها پيش از ظهور سمبوليسم كلاسيك، دهه ي به شيوه، اند آمده
  
آن برآمده از شكوهمندي  ي تأثير چندگانهها تا چندي ساختگي است، با اين همه  ترتيب واژه 

آمده  به دست  پردازي قافيهاين بدون و . نيست بل از رخوت مفرط و آهنگين آن استشعر 
  . بندد ميكار  قافيه راكمتر هولدرلين  واست، 

  
كند، هشداري فوري بر اينكه تعادل رواني، خرد و  نگاه مي اي به آينده دوباره او با لرزه

شعر يكي از واپسين اين : همچنان كه سال و روز بازند جان مياش دارند  مندانهقدرتهاي هنر
  .1802كارهايش است، نوشته شده پس از 
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        در ميانگاه زندگانيدر ميانگاه زندگانيدر ميانگاه زندگانيدر ميانگاه زندگاني.  .  .  .  36363636
  
  
  
  
  

  - آويزد با گلابيهاي زرد مي
  - و سرشار از گلسرخهاي وحشي

  آويزد درون درياچه، ميزمين 
  آه قوهاي دلربا،

  ها و سرمست از بوسه5
  بريد تان را فرو ميسر

  .بخش خجسته و هوش يدر آب
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36. Life at Mid-Point 

  

  

  

  

 
With yellow pears hangs – 
And full of wild roses – 
Land hangs into the lake, 
O lovely swans, 
5And drunk with kisses 
You dip your heads 
Into the sacred-sober water.        

 
 
 
36. Hälfte des Lebens 

  

  

  

  

 
Mit gelben Birnen hänget 
Und voll mit wilden Rosen 
Das Land in den See, 
Ihr holden Schwäne, 
Und trunken von Küssen 
Tunkt ihr das Haupt 
Ins heilignüchterne Wasser. 
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  افسوس، كجا بيابم،
  رسد، گلها را، و كجا هنگامي كه زمستان مي

  آفتاب،10
  ي زمين را؟ و سايه

  اند ديوارها ايستاده
  كلام و سرد؛ در باد بي

  .مويند بادنماها مي
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Alas, where shall I find, 
When winter comes, flowers, and where 
15The sunlight, 
And the shadows of Earth? 
The walls stand 
Speechless and cold; in the wind 
Weathervanes clatter.   

Weh mir, wo nehm ich, wenn 
Es Winter ist, die Blumen, und wo 
15Den Sonnenschein, 
Und Schatten der Erde? 
Die Mauern stehn 
Sprachlos und kalt, im Winde 
Klirren die Fahnen. 

  

  

  
Further Reading 
  

” and Hölderlin’s “Hälfte des Lebens”’, Auf dem SeeCharlie Louth, ‘Reflections: Goethe’s “
Oxford German Studies 33 (2004), 167-75  
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Tränen  
        

        سرشكهاسرشكهاسرشكهاسرشكها
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        سرشكهاسرشكهاسرشكهاسرشكها    بربربربر    درنگدرنگدرنگدرنگ
        

در '، 'اعصار زندگاني'، ' Chironشارن' و نيز شعرهاي(ي كوچكي  است از آن دسته يشعر
آوازهاي شبانه 'يا زودتر سرود و نشر داد همچون 1803كه هولدرلين در ) 'ميانگاه زندگاني
'Night Songs )آنها سختيهاي .) گسست از الوهيت و از زندگي معنادار: شب يا ظلمات

بر هولدرلين با جنون   هنگام  روياروييدهند كه  مي مانگون بيم و پريشاني را نشان گونه
  .دست ياختند روانش

  
 برآورد؛ اين دست نايافتني است  بيماريچنگال از  اش رهاييكه  داند ، هولدرلين مياز پيش

به اين دليل انتظار داريم در اين . كند بيان مي نوشتارش دري را همواره و سرراست شخص
تابناك است و غنايي، گرمابخش  بنسبه شعرشباشد، اما هنوز داشته تيره و تار  يزمان لحن

مان را  كند، و همدردي طبيعي جادو ميرا ، هولدرلين ما ي مرارتها با همه. روشنايي قلب و تجسم
توان بدون  حتي تيره و تارترين آن را نمي: روانشناختي با هر شعر highيي 'بلندا'د، انگيز برمي

  .انسانيت خواند هاميد متينش بدر نظر گرفتن 
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كند،  جزاير يونان را بيان مي، كه در آن ترس از به فراموشي سپردنِ حتي 'اشكها'به هر حال، 
دهد كه يك چند  هولدرلين را نشان مي 'شارن'تر حتي از  محابا بي. گيرد پا مي تراضيهمچون اع

نهد، كه هر دو  از دست مي آرايش را بيني گشاده اش را و خوش هاي دلاوري تماس با سرچشمه
  .وحشتهايش را فرانگرداند تا   او را ياري رسانده

  
امان به نظر بر  نوميدي بي كه تناقض آشكار در اين شعر لازم است حل شود، ازين حيث

با اين  - بتواند با تحسين تماشا كند  آيد و هميشه چيزي نيست كه خواننده هولدرلين ناجور مي
از ي ا مصرعهاي زير بنفسه جلوه آشكارچرا چنين است؟ آواي . كشش نيرومندي داردحال شعر 

شاعر و نوميدي در  و خوي خلقرغم  علي ،آورد ميجان خواننده را برنمايد، و  ميرا  دلاوري 
 فشار بيشتريهولدرلين    idiosyncratic نامتعارفبر اين استحكام، سبك . هايش واژه

 اي خوشهبا پرداخته هميشه  مانندا، نواخته: افزايد، و آشكارا در اين شعر دردمندانه مي
ش در ترتيب به سبب مهارت. اند ساخته شده فاخرو هايي چندپاره  لغزش، از جمله بي و آهنگين

، اين اش بر وزن دستي چيرهو ) انگليسيبه  تاپذيرتر  انعطافبه زبان آلماني همواره (ها  واژه
  .آفرينند تابانند و هم موسيقي را مي تركيبهاي ناهنجار هم معنا را مي

  
اما   آيد، بيان زلال آن، نحو گسسته يي شعر برم اين سه جنبه ازكششي كه به همراه  كشمكشِ

غيرعادي و  آميختن گويي باناخودآگاهانه خواننده را ، آن و وزنهاي يوناني روان آنكامل 
هولدرلين . گردانيم از شعر روي نميرغم اين نكته،  ، عليو همچنان، كوبد مي نيروهاستودني 

  .اند ازو نبريدههنوز  خوانندگان ، معهذااست درگذشته ي بزرگانيكي از محجورترين شاعر
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آه اندكي بر ': را Psalm 39  39 مزمور بندآورد واپسين  به ياد ميسرسپردگي در آخرين بند 
هولدرلين  '.پيش از آنكه دور بروم، و ديگر ديده نشوم: من ببخشاي، تا شايد قدرتم را بازيابم

با كتاب مقدس 
پيوندي تنگاتنگ 

  .داشت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Bronze 24mm (8.07 grams) Struck circa 200-100 B.C.  
Head of Dionysus right 
Zeus standing left, holding Nike  
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        سرشكهاسرشكهاسرشكهاسرشكها.  .  .  .  37373737
  
  
  
  
  

  ، اي دلبند نازنين، بايد اهوراييدلبند 
  آماسيدم برميتو را كه بديمن هستي،  يا بايستي -فراموشت كنم

  پيش ازي خاكستر،  و  اندودهبا آتش و 
  ،رفتنو به هرز  تباهي

***  
  رسي ، به كرانه مياي من دل بستهچون تو اكنون تنها به 5

  پردازد آخرين مي) پرست بتآن زن (جايي كه عشق 
  .پردازد مي سپهرپنيهايش را، اما  آن را فقط به 

  - حيرتزا- دنياي ديدگانجزاير محبوب، 
        
        
        
  
  
  
  
  
  

  



  185/ما كجايي آخر اي خداوندگار 
  

 
 
 
37. Tears 

  

  

  

  

 
Heavenly love, O tender love, should I 
Forget you – or should I you who are 
fateful, scorched 
By fire and thick with ash, and before 
then 
Already desolate and wasted, 

 
 

5For you alone concern me now, you 
shores 
Where Love the idolatress pays the last 
Penance, but pays it only to heaven.        
Beloved islands, eyes of the wonder-
world –        

 
 
 
37. Tränen 

  

  

  

  

 
Himmlische Liebe! zärtliche! wenn ich 
dein 
Vergäße, wenn ich, o ihr geschicklichen, 
Ihr feurgen, die voll Asche sind und 
Wüst und vereinsamet ohnedies schon, 

 
  5Ihr lieben Inseln, Augen der 

Wunderwelt! 
Ihr nämlich geht nun einzig allein mich 
an, 
Ihr Ufer, wo die abgöttische 
Büßet, doch Himmlischen nur, die 
Liebe. 
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  كردند، در روزهاي خدمت مي انهبسي سپاسگزار  همه
  ، و قهرمانان بسرا زيبا در آنجا، آن خجسته10

  غضبناك؛ درختان انبوه آنجا بودند، و
   يروشن به سر برداشته بودندخود كه  ييشهرها

***  
  ؛ اما اكنونهشيارمانند انساني  اآشكار
   ، و ههاي عشق كمابيش از شكل افتاد جزيره

        ا پس هر كج. ندا هقهرمانان مرد15
 *  ]؟[ .ي بايدد، ابلهبه فريب آيعشق 

***  
  ي نشانند همه ريزان، فرو نمي سرشكهاي نرم

  دارد، روشنايي چشمانم را؛ يك خاطره روا مي
  ارج بگذاردات، تا  و خدعه دستبردي  به دنبال همه

  .گذارد گذرم، و مرا زنده مي مرا همچنان كه مي20
        

Love be cheated, made out to be foolish*        
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For all too grateful they were to serve, in 
days 
10Of beauty there, the blessed, and the 
heroes too 
In anger; numerous trees there were, and 
the 
Cities themselves that stood as clearly        

  
Visible as a man to the sense; but now 
The isles of love are almost disfigured, 
and 
15The heroes dead. So everywhere must 
Love be cheated, made out to be foolish. 

 
Soft-running tears, do not extinguish all 
The light of my eyes; one memory allow, 
For all your theft and deceit, to offer 
20Dignity as I pass, and survive me.  

Denn allzudankbar haben die Heiligen 
10Gedienet dort in Tagen der Schönheit 
und 
Die zorngen Helden; und viel Bäume 
Sind, und die Städte daselbst gestanden, 

 
Sichtbar, gleich einem sinnigen Mann; 
jetzt sind 
Die Helden tot, die Inseln der Liebe sind 
15Entstellt fast. So muß übervorteilt, 
Albern doch überall sein die Liebe. 

 
Ihr weichen Tränen, löschet das 
Augenlicht 
Mir aber nicht ganz aus; ein Gedächtnis 
doch, 
Damit ich edel sterbe, laßt, ihr 
20Trügrischen, Diebischen, mir 
nachleben. 
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Chiron  
        

        شارنشارنشارنشارن
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        شارنشارنشارنشارن    درنگ بردرنگ بردرنگ بردرنگ بر
  

، رنجي كه بيشترين آزاديها را در اوج اميد برد ناپذير مي كمابيش درمانرنجي هر كسي كه 
 يادراك تيررسهاي دوردر نزد او مصرعها د، اين ساز جا مي و جابهگذارد و خنثي  يكسويه مي

شعر با از درون  اينجا. شناخت رواني را ميبزرگ هولدرلين درد . گسترند ميشكسپيروار 
 امتزاجيوار با توازن و  ، معهذا آن را سنتينويسد مي اين دردانگيز در وصف  سنجي حيرت نكته

  .زنند شعر را رقم مي كه فوريتكند  بيان مي قطعي
  

گي دنماد فقدان الوهيت و معناي زن نزدشبرد كه  مي ظلماتي ما را مستقيم به درون  1در بند 
 ،5؛ در بند بريم بهره مي پيشين ي انهسخاوتمندبر ساليان   سبعانه ينگاه- واپساست، آنگاه از 

بند  ازآور عواطف؛ و  ، و در كل، كشمكش خستگي9تا  6شوك زندگيِ تغيير يافته؛ در بندهاي 
 .ناي اوف بر است، نويدي پسر خدابه  آورانه اما بهت ساده  يتمثيل در و -و برقِ رهاييبه جل 10

را ميشل هامبورگر همچون دومين  Heracles (Hercules)در بند آخر، بازگشت هراكلس 
 ) The Only One'تنها يكي'(جاي ديگر  دراست، چون ترجمه كرده  Second Coming آمدني

هامبورگر اين را به معناي ناجي ايزدان يونان . ناميده است كولهر هولدرلين مسيح را برادر
  .ده استبرگردان (Hölderlin: His Poems Translated, London, 1952, p. 65)باستان 
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در  با آن ه، كاست The Blind Minstrel' نابينارامشگر 'ي بعدي شعري به نام  نسخه 'شارن'
. درد كشنده ندارد دوردستهايبه ديدرسي اما  همسان است، موضوع و حتي واژگان ساختمان

تر است؛ شب او را  روشنايي سوگوار است اما تخيل تابان/آوازخوان شعر براي جواني و بينايي
. روزي تابستاني است انداز ژيان؛ چشمبا چنگالي  گيرد، و نه افسوني مقدس در برمي با

گويي به ) نيست كولذكري از هر در شعر پيشين هيچ(گيرد  زخوان تندركوب را پي ميآوا
دوام خواهد  آوازش به اين شيوهيابد، تا نجات  بر فراز، در فرودست افق و داردخورشيد نياز 

اي وجود ندارد تا با بازگشت ايزدي تطهير شود، بيشتر  ، اما هيچ خويشاونديِ گزندهداشت
 واپسين از روشنايي و رنگ و، همچنان كه براي شارن، دانشي شكوهمند كهاي  خورشيدافشاني

  . فراهم سازد اش آوازخوان قادر خواهد شد تا نوشدارويي را براي زندگي از قبل آن
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            Chiron شارن شارن شارن شارن .  .  .  .  38383838
  

  بسپاريهمواره ره كه بايد اي آيي،  مير د انديشهكجايي، اي روشنايي كه به 
  كجايي تو؟ قلبم -گاهو بي در كنارمان گاه

  ي سخت بيدار است، اما شبانه
  .كشد مي مبند به مچنانم، ها ناكيبر غضبرو شگفتياور، 

***  
  ،به ها را كاويدم در درختزار و گوش دادم بوتهزماني 5

  .هيچ گاه نه بيهوده: ، بر تپهبه چيزي نرم، وحشي
  پرندگانت مرا هيچ زماني نفريفتند، چون 

  ، چالاك كمابيشآمدي مينزدم 
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38. Chiron 

 
 
 
 
 
Where are you, light who is thought, 
who must always move 
Aside from us at times – where are you? 
My heart 
Is wide awake, but the astounding 
Night, to my fury, still confines me. 

 
5For once I sought out herbs in the wood 
and listened, 
A soft, wild thing, on the hill: yet never 
in vain. 
Your birds not once deceived me, for 
you 
Came to me, over-readily almost        

 
 
 
38. Chiron 

 
 
 
 
 
Wo bist du, Nachdenkliches! das 
immer muß 
Zur Seite gehn, zu Zeiten, wo bist du, 
Licht? 
Wohl ist das Herz wach, doch mir 
zürnt, mich 
Hemmt die erstaunende Nacht nun 
immer. 

 
5Sonst nämlich folgt’ ich Kräutern 
des Walds und lauscht’ 
Ein weiches Wild am Hügel; und nie 
umsonst. 
Nie täuschten, auch nicht einmal 
deine 
Vögel; denn allzubereit fast kamst du, 
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  شاداب سازي تا خودت را با باغ يا كره اسب نگريستي ميو 
  كجايي تو، اي روشنايي؟. ياري رسانيقلب را  و يا تدبيري10

  بيدار شده است ديگر بار، اما شبِ قلبم
  . دارد قدرتمند، هنوز مرا باز مي- عاطفه، يكسر بي
***  

  زمين مرا آويشن پيشكشي داد،. بودم آن روزها
  و در. گل نخستين دسته بازعفران و غله، 

  خنكاي ستارگان آموختم، بادا15
  و از سوي زئوس پيشخدمتش. چيزها را بناميم

***  
  گاه، آمد، هايزد، عمود تكي- نيمه

  . داشت برمي جادو غمناك فراخ، از آن دشتهاي و
  نشينم، خموش، تنها من اينجا اكنون مي

   ييآورند نقشها ساعتهاي طولاني، افكارم در مي20
***  

  از زمين شاداب و ابرهاي عشق،
  ؛ و دورادورنشسته استشرنگ بينمان  چون

  اي بزودي  نجات دهندهتا سپارم  گوش مي
        .بهي و فرهي با، شايد، دبيايبه سويم 

***  
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And looked to refresh yourself with 
garden or foal 
10Or counsel to help the heart. Where are 
you, light? 
My heart is awake again, but heartless 
Night, all-powerful, still detains me. 

 
I was, in those days. The earth offered me 
thyme, 
Saffron and corn, in a first bouquet. And 
in 
15The cool of stars I learned, if only 
Things we can name. And from Zeus his 
servant 

 
The demi-god, upright of bearing, came, 
Taking the magic from the sad, wide 
fields. 
Alone I sit here now, in silence, 
20Hours long, my thoughts evolving 
figures 

 
From fresh earth and the clouds of love, 
For poison lies between us; and distantly 
I listen for a saviour soon to 
Come to me, perhaps, in his goodness. 

        

So Füllen oder Garten dir labend ward, 
10Ratschlagend, Herzens wegen; wo bist 
du, Licht? 
Das Herz ist wieder wach, doch herzlos 
Zieht die gewaltige Nacht mich immer. 

 
 Ich wars wohl. Und von Krokus und 
Thymian 
Und Korn gab mir die Erde den ersten 
Strauß. 
15Und bei der Sterne Kühle lernt’ ich, 
Aber das Nennbare nur. Und bei mir 

 
Das wilde Feld entzaubernd, das traurge, 
zog 
Der Halbgott, Zeus Knecht, ein, der 
gerade Mann; 
Nun sitz ich still allein, von einer 
20Stunde zur anderen, und Gestalten 

 
Aus frischer Erd und Wolken der Liebe 
schafft, 
Weil Gift ist zwischen uns, mein 
Gedanke nun; 
Und ferne lausch ich hin, ob nicht ein 
Freundlicher Retter vielleicht mir 
komme.  
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  ،شنوم، بيشتر شناخته بر ما اغلب مينيمروز 25
  اش ؛ خانهراي تندركوب  ارابهبانگ 

  لرزيده و زمين پاك شده است، و
  .شود سبك مي يپژواك باعذاب 

***  
  شنوم او را، ام را، مي شنوم، نجات دهنده و آن گاه شبانه مي

  نگرد  ميفرو آزادي بخشم، در حال كشتن، و 30
  ،در اشراقهاتا ببيند زمين را، انگار 

  ، مانند آتشي شگرف؛از بالندگيبارور 
***  

  بيند ميهنگامي كه فرد آنها را ، و شوند سپري ميز اما روزها با
  ، و اكنونافتد مي دردبه  ،زارندهو آ فريبا

  آيد چيزي است توأمان، و هيچ كس به نظر نمي35
  بيابد؛ اي چارهبداند چگونه 

***  
  همان تيغ ايزد است؛ چگونه ازين پس مهر بورزيم

  به بيداد الهي؟ و اوست در اينجا؛ اين است
  ؛ ايزد و من هستيممشزادبوخاك 

  .گون رودررو، و زمين است گونه40
***
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25At noon I often hear, best known to us, 
The chariot of the Thunderer loom; his house 
Is shaken and the ground cleansed, and 
Torment attenuates into echo. 

 
 And then at night I hear my saviour, I hear 
him, 
30My liberator, killing, and look below 
To see the earth, as though in visions,  
Teeming with growth, like a great fire; 

 
But days turn, and when one observes them, 
full 
Of grace or hurt, and feels the pain, and is 
now 
35A double thing, and no-one seems to  
Know how best to find a solution, 

 
That is the thorn of the god; how else to love 
Divine injustice? And he is here; this is 
His native soil; the god and I are 
40Face to face, and the earth is different.        

25Dann hör ich oft den Wagen des Donners 
Am Mittag, wenn er naht, der bekannteste, 
Wenn ihm das Haus bebt und der Boden 
Reiniget sich, und die Qual Echo wird. 

 
Den Retter hör ich dann in der Nacht, ich 
hör 
30Ihn tötend, den Befreier, und drunten voll 
Von üppgem Kraut, als in Gesichten, 
Schau ich die Erd, ein gewaltig Feuer; 

 
 Die Tage aber wechseln, wenn einer dann 
Zusiehet denen, lieblich und bös, ein 
Schmerz, 
35Wenn einer zweigestalt ist, und es 
Kennet kein einziger nicht das Beste; 

 
 Das aber ist der Stachel des Gottes; nie 
Kann einer lieben göttliches Unrecht sonst. 
Einheimisch aber ist der Gott dann 
40Angesichts da, und die Erd ist anders.        
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  آرايند ميكه جويبارهايم را  اكنون بيدبناني! روز! روشنايي روز
  نوري هست براي ديدگان. ، و بنوشنددم زنندره توانند دوبا مي

  ،ادامه دارندو جاي پايهاي راستين 
  ي بامدادي سرگردان، ستارهاي شوي بر ما،  و ظاهر مي

***  
  ؛مستقر در مدار مهميزدار، و فرمانروا، و45

  ي آرامبخش ما، و تو، تو نيز، اي زمين، گهواره
  م، آنان كه، نه شهروندان،اجدادي  خانه
  .ه جانوران ابرآلود دشت رفتندهمرا

***  
  ، بردارزيناوند باشگير اسبي را، اي جوانك، و اكنون بر

  ناكام خواهد ماندآنچه پيشگويي شده بود نه . را سنان سبك50
  :بيهوده است ظهورش انتظارينه 

  .گردد هركول، چون او دارد باز مي
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Daylight! Day! Now the willows that line my 
streams 
Can breathe again, and drink.There is light 
for the eyes 
And true footprinted tracks to walk in, 
And you appear to us, errant daystar, 

 
45Spurred, and ruler, and local from the core; 
You also, earth, our peaceful cradle, and you, 
House of my fathers, who, no townsmen, 
Went with the clouding beasts of the field. 

 
 Now take a horse, lad, and arm yourself, take 
up 
50The light spear. What was prophesied will 
not fail 
Nor wait in vain for his appearance: 
Heracles, for he is returning.        

Tag! Tag! Nun wieder atmet ihr recht; nun 
trinkt, 
Ihr meiner Bäche Weiden! ein Augenlicht, 
Und rechte Stapfen gehn, und als ein 
Herrscher, mit Sporen, und bei dir selber 

 
 45Örtlich, Irrstern des Tages, erscheinest 
du, 
Du auch, o Erde, friedliche Wieg, und du, 
Haus meiner Väter, die unstädtisch 
Sind, in den Wolken des Wilds, gegangen. 

 
Nimm nun ein Roß, und harnische dich und 
nimm 
50Den leichten Speer, o Knabe! Die 
Wahrsagung 
Zerreißt nicht, und umsonst nicht wartet, 
Bis sie erscheinet, Herakles Rückkehr.        
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Hölder l in-Turm in Tübingen 

  خروشخوانی

  شاپور احمدي
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	و���ا�� 
        
        
        
        

                
  ؟كدام چيز. يشيددفردا به چيزي خواهم ان

  .از گل يتاج روشن
***  

  م بودسه تن خواهي
  .*زال و كيخسرو و ايزد سروش

  ريزد مان مي اي كه بر سينه در باران گداخته5
  .گيريم مي فانوس بلند خود را بر

  پيش از آنكه پا در سنگلاخ پهناور نهيم
  هايمان را بيابيم م تا سايهنيك درنگ مي

  .و پست بالا يلاي بادام و بلوطها لابه
  .سي ديگرگريزند ماني و روزبهان و ك مي يپندار10

  كدام كس؟
***  
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  آخر اي خداوندگار ما كجايي؟
  خواني اي مي در گوشم ترانه

  .كدام حرف دانم با كدام صوت، نمي
***  
  .زي بهاري نيمرو و كره **آيد بوي توله هيچ به خيالت نمي15

  نبودند هنوز يهايي كه سنگهپاي كو
  .بجويم آبگيري م تا در خلوت ديگرباردويد در مي هب در

  آن گاه آسمان چندان كوتاه و درخشان شد
  كه دشت تفتيده ناگهان

  اش هاي سفالي ي بركه خش آويشنها و فواره با خش20
  .در گنبد سبز آن تابيد
  .نهادم هاي شيري آسمان پا سراسيمه بر سنگريزه

***  
  .باد خوشي از سرزمينهاي نيمروزي به سويم وزيد

  .يافتم مي شبوترين بادها را به بيني خود درويي اين خگو
  آن گاه خواهر سپيدبازوي خود را شناختم25
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  ساله و دلير پانزده
  ي آبي در دست تاج روشني بر سر و كوزه

  .در نظرم داناتر و زيباتر از هر ايزدي آمد
***  

  كيست؟اكنون پادشاه امروز 
***  
  .اي دوردست خروشد از خانه پروا مي خروسي همچنان بي30

  .گذرند هاي پگاه از كنار هم مي گرگ و ميشي در دمدمه
  .نشينيم مرگ گاهي مي يصدا در راه بي

  .مالند ميدم  اي قهوهمان موشهاي  بر چهره
  .مگزاري ميناشناس نماز  و  بريده ي بريدهسوتدر 
  آسمان ي ريچهچندان ستمگريم كه بر د35

  رودزادو توكي مرغكاني بي و جز تك
  ايم ما نتارانده
  .نساخيل ناك

                   
خروس نماينده و كارگزار ايزد . يكي از بزرگترين ايزدان در دين مزداپرستي، و نماد شنوايي و پرهيزگاري است. سروش ايزد *

  .بر روي زمين است) سروش(دار  زنده  شب
  .و خوراكي پختني گياهي خودرو. پنيرك. توله **
        

        1375137513751375    بهمنبهمنبهمنبهمن
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Diotima 
Friedrich Hölderlin  

 
Komm und besänftige mir, die du einst Elemente versöhntest  

Wonne der himmlischen Muse das Chaos der Zeit,  

Ordne den tobenden Kampf mit Friedenstönen des Himmels  

Bis in der sterblichen Brust sich das entzweite vereint,  

Bis der Menschen alte Natur die ruhige große,  

Aus der gährenden Zeit, mächtig und heiter sich hebt. 

 

Kehr' in die dürftigen Herzen des Volks, lebendige Schönheit!  

Kehr an den gastlichen Tisch, kehr in die Tempel zurük!  

Denn Diotima lebt, wie die zarten Blüthen im Winter,  

Reich an eigenem Geist sucht sie die Sonne doch auch.  

Aber die Sonne des Geists, die schönere Welt ist hinunter  

Und in frostiger Nacht zanken Orkane sich nur.  
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  پيشگويي زمان اكنون. سوم                                 
                               

  زندگي نابجاي هنرمند. يكم             كجنوشتاركجنوشتاركجنوشتاركجنوشتار. 4
  نگاري پته تته. دوم                    79- 80

  واپسينشمار. سوم                                 
  

  ي عنكبوت خانه. يكم  ي متن ي متن ي متن ي متن     در حاشيهدر حاشيهدر حاشيهدر حاشيه. 5
  بين دستنويس غيب. دوم          ففففالالالال                    81- 82
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  سوت آشكار و پنهان. يكمسوتك گوشتي كه سوتك گوشتي كه سوتك گوشتي كه سوتك گوشتي كه     .6
  ي سنگي كتابچه. دوم     سنگ شدسنگ شدسنگ شدسنگ شد        83

                                 
  كالبدخواني. يكم           كالبدخوانيكالبدخوانيكالبدخوانيكالبدخواني    .7

  پيوستها. مدو                    84- 85
  

        ها بر خاكستر و آفتابها بر خاكستر و آفتابها بر خاكستر و آفتابها بر خاكستر و آفتاب    بندهاي پيشكشي فرشتهبندهاي پيشكشي فرشتهبندهاي پيشكشي فرشتهبندهاي پيشكشي فرشته. 8
86  

  

        ي عشقي اندوهناك از زمانهاي اكنوني عشقي اندوهناك از زمانهاي اكنوني عشقي اندوهناك از زمانهاي اكنوني عشقي اندوهناك از زمانهاي اكنون    گاهي خاطرهگاهي خاطرهگاهي خاطرهگاهي خاطره. 9
87  

  

        پوشمپوشمپوشمپوشم    ديوها و دلبند گونيديوها و دلبند گونيديوها و دلبند گونيديوها و دلبند گوني. 10
89 -88  

  

        بهشت نوبهشت نوبهشت نوبهشت نو. 11
90  

  

        از عشق و شياطين ديگراز عشق و شياطين ديگراز عشق و شياطين ديگراز عشق و شياطين ديگر. 12
91  
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        گريختهگريختهگريختهگريخته    جستهجستهجستهجستهو و و و     واري چپيواري چپيواري چپيواري چپي    ديباچهديباچهديباچهديباچه. 13
  بر شهرباني كيومرث و نسناسهابر شهرباني كيومرث و نسناسهابر شهرباني كيومرث و نسناسهابر شهرباني كيومرث و نسناسها         93و  92

  

        ي شعرها گزيدهها      ها      ها      ها          وارگهوارگهوارگهوارگه. 14
93 -61  

  

                    ؟؟؟؟. 15
94  

  
  برگردان/ / / / به همين قلم به همين قلم به همين قلم به همين قلم 

  
        اليوت. اس. تيخرابستان و شعرهاي ديگر     خرابستان و شعرهاي ديگر     خرابستان و شعرهاي ديگر     خرابستان و شعرهاي ديگر     . 16
  61و  79و  82و  88

  

  سيلويا پلاتسگاه زنانه در زايشگاه و پيرامونش     سگاه زنانه در زايشگاه و پيرامونش     سگاه زنانه در زايشگاه و پيرامونش     سگاه زنانه در زايشگاه و پيرامونش     . 17
 88دي 

        

  .....لي بو و ازرا پاوند و گاهان ايزدان و اهريمن     گاهان ايزدان و اهريمن     گاهان ايزدان و اهريمن     گاهان ايزدان و اهريمن     . 18
   88زمستان 
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  آنا آخماتواچشم     چشم     چشم     چشم         شاه خاكستريشاه خاكستريشاه خاكستريشاه خاكستري. 19
  89بهار  

 

  آرتور رمبوها     ها     ها     ها         زيبايي نكبتبار بچهزيبايي نكبتبار بچهزيبايي نكبتبار بچهزيبايي نكبتبار بچه. 20
  89تابستان و مهر  

  

  تايوا سوهمارينا تمرواريدهاي استخواني     مرواريدهاي استخواني     مرواريدهاي استخواني     مرواريدهاي استخواني     . 21
  89پاييز  

  

  آنا آخماتواقهرمان      قهرمان      قهرمان      قهرمان          شعر بيشعر بيشعر بيشعر بي. 22
  90بهار 

  

  لي بوپيمايي با اژدها در تموز      پيمايي با اژدها در تموز      پيمايي با اژدها در تموز      پيمايي با اژدها در تموز          بادهبادهبادهباده. 23
  90تير 

 

        روبن داريو      غبارآگينغبارآگينغبارآگينغبارآگين هايهايهايهاي    آواز پلنگ ليمويي بر نردهآواز پلنگ ليمويي بر نردهآواز پلنگ ليمويي بر نردهآواز پلنگ ليمويي بر نرده. 24
  و اندوهگساري ماه ماه ماه ماهو اندوهگساري ماه ماه ماه ماهو اندوهگساري ماه ماه ماه ماهو اندوهگساري ماه ماه ماه ماه    90مرداد و شهريور 

  
  آنا آخماتواآمرزشخواني      آمرزشخواني      آمرزشخواني      آمرزشخواني      . 25

  90هر م
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  جين هيرشفيلدهاي زمردين      هاي زمردين      هاي زمردين      هاي زمردين          لاي تيغهلاي تيغهلاي تيغهلاي تيغه    لابهلابهلابهلابه. 26
  90آبان 

  

  تايوا مارينا تسوهبرج فراموشي      برج فراموشي      برج فراموشي      برج فراموشي      . 27
  90آذر و دي 

  

  اسيپ ماندلشتام و نيكلاي گوميلفدوپيكر      دوپيكر      دوپيكر      دوپيكر      . 28
  90بهمن 

  

  ي شعر جهان گزيدههمبازيان گمشده همبازيان گمشده همبازيان گمشده همبازيان گمشده . 29
91 -88  

  

  پل سلانگل سرخ هيچ كس     گل سرخ هيچ كس     گل سرخ هيچ كس     گل سرخ هيچ كس     . 30
  91 بهار

  

  اسپارا استامپاگدراني     دراني     دراني     دراني         جامهجامهجامهجامه. 31
  91خرداد 

  

  گئورگ تراكلآه، ساعت تلخ زوال     آه، ساعت تلخ زوال     آه، ساعت تلخ زوال     آه، ساعت تلخ زوال     . 32
  91تابستان 
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  تايوا مارينا تسوهحلزونهاي هرزه پس از نيمروز     حلزونهاي هرزه پس از نيمروز     حلزونهاي هرزه پس از نيمروز     حلزونهاي هرزه پس از نيمروز     . 33
  91مهر 

 

  نيكلاي گوميلفهاي پر از كاه     هاي پر از كاه     هاي پر از كاه     هاي پر از كاه         ر سرسرهر سرسرهر سرسرهر سرسرهسوار بسوار بسوار بسوار ب. 34
  91آبان 

 

  اسيپ ماندلشتامهاي زمهرير     هاي زمهرير     هاي زمهرير     هاي زمهرير         در پوكهدر پوكهدر پوكهدر پوكه. 35
  91آذر 

  

  نيكلاي گوميلف و اسيپ ماندلشتام اي ما چند نفر     اي ما چند نفر     اي ما چند نفر     اي ما چند نفر         اندامهاي نقرهاندامهاي نقرهاندامهاي نقرهاندامهاي نقره. 36
  تايوا و بوريس پاسترناك و آنا آخماتوا و مارينا تسوه                  91دي 

        

  گيوم آپولينر            ها  ها  ها  ها      بنفشهبنفشهبنفشهبنفشه. 37
  91بهمن و اسفند 

  

  آنا آخماتواآلودش     آلودش     آلودش     آلودش         هاي گلهاي گلهاي گلهاي گل    و چشمهو چشمهو چشمهو چشمه. 38
   92فروردين 

  

        خواني چند نفرهخواني چند نفرهخواني چند نفرهخواني چند نفره    پس از يكصد سال و اندي ترانهپس از يكصد سال و اندي ترانهپس از يكصد سال و اندي ترانهپس از يكصد سال و اندي ترانه. 39
  ي شعر روس گزيده                    در ستايش بانويي ناشناسدر ستايش بانويي ناشناسدر ستايش بانويي ناشناسدر ستايش بانويي ناشناس                                            

  92بهار و تابستان و پاييز 
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  بوريس پاسترناكهاي پياده     هاي پياده     هاي پياده     هاي پياده         درشكهدرشكهدرشكهدرشكه. 40
  92زمستان 

 

  فريدريش هلدرلين و راينر ماريا ريلكه   نشينان شوم     نشينان شوم     نشينان شوم     نشينان شوم         يتسيتسيتسيتسآشوآشوآشوآشو    .41
   برگ باخمن و اينگه و پل سلانو اشتفان گئورگه گئورك تراكل    93بهار 

 

        

   لي بو                    به دام افكندن شاهباز سفيدبه دام افكندن شاهباز سفيدبه دام افكندن شاهباز سفيدبه دام افكندن شاهباز سفيد    .42
  93تابستان 

  

  برگ باخمن پل سلان و اينگه                    هاي بيغرض مرگهاي بيغرض مرگهاي بيغرض مرگهاي بيغرض مرگ    ضميمهضميمهضميمهضميمه    .43
  93شهريور 

  

  لدرلينوفريدريش ه                    خسروانيهاخسروانيهاخسروانيهاخسروانيها    .44
  93پاييز و زمستان 

  

  لدرلينوفريدريش ه                    رامشگر نابينا و عشقرامشگر نابينا و عشقرامشگر نابينا و عشقرامشگر نابينا و عشق    .45
  93پاييز و زمستان 

  

  ي شعر جهان گزيده                    لااباليهاي دالان خيزرانلااباليهاي دالان خيزرانلااباليهاي دالان خيزرانلااباليهاي دالان خيزران    .46
93 -91  
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  سن ژان دو لا كروا                    الطير سليمانيالطير سليمانيالطير سليمانيالطير سليماني    منطقمنطقمنطقمنطق    .47
  94فروردين و ارديبهشت 

 

  فريدريش هولدرلين                    آخر اي خداوندگار ما كجاييآخر اي خداوندگار ما كجاييآخر اي خداوندگار ما كجاييآخر اي خداوندگار ما كجايي    .48
  94بهار 

  

  مر و سافووه                    بن و آذرخشبن و آذرخشبن و آذرخشبن و آذرخش    نجواي زيتوننجواي زيتوننجواي زيتوننجواي زيتون    .49
   94تابستان 
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